
وزیران امور خارجه ترکیه، مصر، عربستان، قطر، امارات، اردن، اندونزی 
و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک، بر مخالفت خود با هرگونه تلاش برای 
کوچاندن اجباری فلسطینیان از غزه تأکید ورزیدند و اظهارات بن‌گویر، 
جنگ  وزیر  کاتس،  و  صهیونیستی  رژیم  داخلی  امنیت  به‌اصطلاح  وزیر 
این رژیم، پیرامون مسئله کوچاندن را »با شدیدترین عبارات« محکوم 
نهادهای  به  امور  دادن  حواله  در  همیشگی  عادت  طبق  بر  آنان  کردند. 
میان  در  پای مصالح مسلمانان  که هرگاه  فرمایشی  قوانین  و  بین‌المللی 
باشد، ارزش جوهری را که با آن نگاشته شده‌اند نیز ندارند، این سخنان 
از جمله  بین‌الملل  نقض آشکار اصول حقوق  را  تحریک‌آمیز  و طرح‌های 
حقوق بشردوستانه بین‌المللی و تهدیدی مستقیم علیه حقوق مشروع و 

سلب‌ناشدنی ملت فلسطین قلمداد نمودند.
درست در شرایطی که دشمنِ الله، بن‌گویر، از طرحی تدوین‌شده و آماده 
برای پاک‌سازی قومی از طریق کوچاندن ۱.۸۶ میلیون تن از مردم نوار 
با این مأموریت سخن می‌گوید و  غزه طی ۷ سال به دست وزارتی نوپا 
نیز به وجود چنین برنامه‌ای اذعان کرده و تنها توقف موقت آن  کاتس 
را به سبب فشارهای کشورهای عربی بر ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و 
امتیازهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی به او دانسته است؛ 
به  تنها  امور خارجه هشت کشور اسلامی  این‌ها، وزیران  برابر همه  در 
محکومیت و ابراز انزجار بسنده می‌کنند! آنان جدیت رژیم صهیونیستی 
و طرح‌های مهیا و آماده اجرای آن را که اقدامات و تعدی‌های جنایت‌کارانه 
روزانه‌اش بر روی زمین گواه آن است، صرفاً با عبارات اعتراضی پاسخ 
می‌دهند، که خود پرده از فقدان کامل هرگونه اراده جدی برمی‌دارد و 
مهر تأییدی بر تداوم سیاست خاک پاشیدن در چشمان مسلمانان است.

از همین روی، بیانیه مطبوعاتی صادرشده از سوی دفتر رسانه‌ای مرکزی 
حزب‌التحریر اعلام داشت: تجاوز رژیم صهیونیستی و وحشی‌گری آن در 
ترورها،  از  است؛  گشته  بدل  روزمره  صحنه‌ای  به  فلسطین  مردم  حق 
انفجارها، بازداشت‌ها، یورش‌های نظامی و توسعه و گسترش شهرک‌ها 
مردم  معیشت  کردن  تنگ‌تر  و  باختری  کرانه  کردن  تکه‌تکه  تا  گرفته، 
حتی بر سر لقمه‌ای نان و قوت لایموت روزانه‌شان، تا آنجا که زندگی را 
برایشان به جهنمی طاقت‌فرسا تبدیل کرده‌اند؛ با این مقصود که آنان را 
ناگزیر به هجرت سازند تا بدین‌وسیله ادعای دشمنان خدا مبنی بر اینکه 
آماده  خارج،  در  مقصدی  یافتن  صورت  در  فلسطین  مردم  درصد   ۸۰«

خروج هستند« جامه واقعیت به خود گیرد!
این بیانیه افزود: در برابر همه این تجاوزات، برنامه‌ریزی‌ها و گام‌های 
عملی، از حاکمان مسلمانان جز نشست‌های نمایشی، بیانیه‌های محکومیت، 
که  بین‌المللی  مقررات  و  ملل  به دخمه سازمان  پرونده  دوباره  ارجاع  و 
همواره بازوی استعمار و ابرقدرت‌ها بوده و هست، چیزی دیده نمی‌شود!
فلسطین،  اهل  به  رساندن  یاری  کرد:  تأکید  مطبوعاتی  بیانیه  این 
در  فلسطین،  خاک  تمامیت  آزادسازی  و  آوارگی  نقشه‌های  خنثی‌سازی 
صورتی که این هشت دولت، یا برخی از آنان، یا حتی یکی از آن‌ها عزم 
اینکه  چه  است؛  دست‌یافتنی  و  آسان  بسیار  امری  کند،  جزم  را  خود 
صهیونیستی  رژیم  با  پیکار  از  را  آنان  حاکمان  که  مسلمانان  ارتش‌های 
بازداشته‌اند، یگانه مراجعی هستند که موظف به این تکلیف، مسئول در 
برابر آن و توانا بر انجامش می‌باشند و امت امروزه نسبت به این حقیقت 
نمایش‌های  این  فریب  دیگر  و  است  یافته  بیداری دست  و  بصیرت  به 

ساختگی و مواضع سست حاکمان را نمی‌خورد.
بر  را  خویش  گوش‌های  حاکمان  که  اینک  شد:  یادآور  پایان  در  بیانیه 
هیچ  بسته‌اند،  فلسطین  اهل  دادخواهی  و  سبحانه‌و‌تعالی  الله  ندای 
امت،  ارتش‌های  در  مخلص  رادمردان  آنکه  جز  نمی‌ماند  باقی  چاره‌ای 
تا دولت  دارند  ارزانی  به حزب‌التحریر  را  نظامی خویش  توان  و  نصرت 
مسلمانان  که  است  دولت  این  همانا  چراکه  گردد؛  برپا  راشده  خلافت 
چنان‌که  نمود؛  خواهد  آزاد  را  فلسطین  و  ساخت  خواهد  متحد  را 
الَلَّهّهِ  سَبِيلِ  فِي  تقَُاتِلوُنَ  لََا  لكَُمْ  »وَمَا  می‌فرماید:  سبحانه‌و‌تعالی  الله 
أخَْرِجْناَ  رَبنَّاَ  يقَُولوُنَ  الذَِّينَ  وَالوِْلدَْانِ  وَالنِسَّاءِ  الرِّجَالِ  مِنَ  وَالمُْسْتَضْعَفِينَ 
الِمِ أهَْلهَُا وَاجْعَل لنَّاَ مِن لدَُّنكَ وَلِياًّ وَاجْعَل لنَّاَ مِن لدَُّنكَ  مِنْ هَذِهِ القَْرْيةَِ الظَّ
نصَِيراً« »و شما را چه شده است که در راه الله سبحانه‌و‌تعالی و ]در راه 
رهاییِ[ مردان و زنان و کودکانی که ]زیر ستم[ ناتوان داشته شده‌اند 
نمی‌جنگید؟ همان کسانی که می‌گویند: پروردگارا! ما را از این دیاری که 
ساکنانش ستمگرند بیرون ببر و از جانب خود برای ما کارسازی قرار ده 

و از سوی خویش برای ما یاوری بگمار«.

دست‌نشاندگان آمریکا در دل تهاجم صلیبی به سرکردگی این کشور 
برآوردن  پی  در  شتاب  و  توان  تمام  با  اسلامی،  سرزمین‌های  علیه 
امت  بر  سیطره  تحکیم  در  که  اهدافی  برمی‌دارند؛  گام  آن  اهداف 
اسلامی و سرمایه‌های آن از حیث جغرافیایی و عقیدتی و به‌کارگیری 
در  یکه‌تازی  چین،  و  اروپا  درآوردن  زانو  به  برای  دستاوردها  این 
آنان  ثروت‌های  چپاول  و  زمین  مردمان  بر  تسلط  بین‌المللی،  عرصه 

خلاصه می‌شود.
همان‌گونه که مزدوران آمریکا در پاکستان دوشادوش منافق ترکیه 
به میدان آمدند تا توان نظامی امت در این دو کشور را از رهگذر 
کرنش  در خدمت  آل‌سعود  حکومت  و  خود  میان  منعقدشده  ائتلاف 
جهان در برابر آمریکا قرار دهند، رژیم مصر نیز آمادگی کمتری برای 
پیوستن به این ائتلاف چه مستقیم و چه غیرمستقیم از خود نشان 
نداد. پیشینه رژیم حاکم بر مصر در خیانت به الله سبحانه‌و‌تعالی، 
خیانت به رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم و خیانت به مسلمانان و 
در دشمنی با مؤمنان و سرسپردگی به کافرانِ یهود و نصاری نیاز به 
معرفی ندارد و خیانت و وانهادن مستضعفان در غزه هاشم در چند 

قدمی قاهره تنها نمونه‌ای آشکار از این کارنامه است.
همتای  نزد  به  بن‌سلمان،  سعودی،  جلاد  سفر  چارچوب،  همین  در 
دیداری  می‌پذیرد؛  صورت  گذشته  سه‌شنبه  روز  در  سیسی  خود 
امنیت  از  پاسداری  اهمیت  بر  قاهره،  در  آن  گفت‌وگوهای  طی  که 
و دریای  باب‌المندب  تنگه هرمز،  در  آزادی رفت‌وآمد  و  دریانوردی 
سیسی  که  آمد  مصر  ریاست‌جمهوری  بیانیه  در  شد.  تأکید  سرخ 
به  پایبندی  در  عربستان  و  مصر  مشترک  »موضع  بر  بن‌سلمان  و 
تضمین آزادی و امنیت دریانوردی در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب 
که  کرد  تأکید  زدند. سیسی همچنین  تأیید  مهر  دریای سرخ«  در  و 
امنیت عربستان و کشورهای خلیج بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی 
مصر به شمار می‌رود، همراه با محکومیت هرگونه تجاوز یا تهدیدی 
از سوی قاهره که حاکمیت، ثبات یا تمامیت ارضی سعودی و آزادی 
ناوبری در آبراه‌های بین‌المللی را نشانه رود. دو طرف اصرار ورزیدند 
که شرایط کنونی منطقه، همبستگی و هماهنگی بیشتری را میان دو 
کشور می‌طلبد، آن هم در دورانی که منطقه با آشفتگی‌های فزاینده‌ای 
روبه‌روست که خطوط تجاری و شریان‌های انتقال انرژی را به مخاطره 

افکنده است.
از این‌رو، آنچه این دو را گرد هم آورد، تأمین امنیت تردد کشتی‌هایی 
است که ثروت‌های این امت را غارت می‌کنند و به سوی اربابان کافر 
و استعمارگرشان در غرب روانه می‌سازند؛ یا بهتر بگوییم، مدیریت 
بحران در راستای خدمت به منافع اربابشان، آمریکا. این رویداد در 
خود  گذشته  سال  توافق  بهانه  به  حوثی‌ها  که  می‌دهد  رخ  شرایطی 
شناورهای  به  آزادانه  کشتیرانی  حق  اعطای  بر  مبنی  واشنگتن  با 
آمریکایی در دریای سرخ و عبور از تنگه باب‌المندب تنها به کشتی‌های 
معنا  بدین  بر دیگران بسته‌اند؛  را  راه  و  اجازه گذر داده  آمریکایی 
شناورهای  روی  بر  مسیر  انسداد  روند  از  حمایت  بر  طرف  دو  که 
غیرآمریکایی هماهنگ شده‌اند. بنابراین، درست همان‌گونه که آمریکا 
در گذشته از ایران به عنوان لولویی برای باج‌گیری از کشورهای خلیج 
بهره می‌جست، امروز نیز شرایط جنگی را برای باج‌خواهی از سراسر 
به خدمت  پیرامونی  بازیگران  دیگر  تا  گرفته  چین  و  اروپا  از  جهان 
گرفته است؛ با در نظر داشتن این واقعیت که روسیه درگیر نبرد با 
اوکراین است و هیچ چشم‌انداز سیاسی برای ائتلاف با چین یا مصالحه 

با اروپا پیش روی خود نمی‌بیند.
در همین چارچوب، سیسی بر پشتیبانی مصر از اقداماتی که عربستان 
برای حراست از امنیت و ثبات خویش در پیش می‌گیرد تأکید کرد؛ 
یعنی پاسداری از دستاوردهای آمریکا در منطقه، که از جمله آن‌ها 
رقبایشان  بمباران  و  تعقیب  رهگذر  از  حوثی‌ها  تقویت  و  تمکین 
و  حوثی‌ها  با  دشمنی  به  تظاهر  با  یمن  در  بریتانیا  مزدوران  یعنی 
اخیراً  که  بود  سیاست  همین  است.  آنان  علیه  جنگ  به‌راه‌انداختن 
یابند،  دست  چشمگیر  دستاوردهایی  به  تا  ساخت  قادر  را  حوثی‌ها 

ادامه صفحه ۳

ادامه صفحه ۳

پاسداری از کشتی‌ها یا پاسداری از 

نفوذ آمریکا؟

مقاله برگزیده
جدیت را باید با جدیت پاسخ داد نه با 

ابراز تأسف و محکومیت!

مهندس شفیق خمیس - ولایت یمن

پیشوایی که هرگز به پیروانش دروغ نمی گوید

در این شماره می خوانید : 
نقش ترسیم‌شده برای ترکیه در مرحله پیش‌رو...۲

بریکس: آیا نظم جهانی دگرگون می‌شود یا کانون‌های قدرت در درون 

آن جابه‌جا می‌گردند؟...۲

تفاوت میان »سیاستمدار« و »عالِم سیاست«...3

آمریکا از سلاح شیمیایی، چماقی علیه فرماندهان ارتش برای جداسازی 

دارفور بهره می‌جوید...۴

انتخابات دموکراتیک، نسخه‌ای رنگ‌باخته، سرگرمی و مست‌کننده توده‌هاست 

که هرگز بهبودی در اوضاع آنان پدید نخواهد آورد...۴

بدل  کرامت‌بخش  و  امن  پناهگاهی  به  را  اسلامی  دولت  اسلام،  احکام  پیاده‌سازی 

ساخت و شکوفایی آن را تضمین نمود؛ امری که برای تمامی شهروندانش فارغ از نژاد 

یا دین، زمینه بهره‌مندی از رفاه و گستردن دست یاری و رحمت به سوی ناتوانان و 

ازکارافتادگان را فراهم آورد. ابویوسف در کتاب »الخراج« آورده است: در دوران 

خلافت ابوبکر رضی‌الله‌عنه، خالد بن ولید در پیمان اهل ذمه برای ساکنان حیره در 

عراق که نصرانی بودند، چنین نگاشت: »و برای آنان مقرر داشتم: هر سالخورده‌ای که 

از کار فروماند، یا آسیبی از آسیب‌ها به او رسد، یا توانگری باشد که تهیدست گردد 

چندان‌که هم‌کیشانش به او صدقه دهند، جزیه از او برداشته شود و هزینه معیشت او و 

نان‌خورهایش از بیت‌المال مسلمانان تأمین گردد«.

شماره : ۶۱۸                تعداد صفحه : ۴ چهارشنبه ۱۱ ربیع الثانی ۱۴۴۸ ه،ق ، ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ م ، 1 مهر ۱۴۰۵ ه.ش

تلاشی خستگی‌ناپذیر از سوی رژیم احمد الشرع برای 
عادی‌سازی روابط با یهود

ناصر شیخ عبدالحی استاد 

به رویدادها پوشیده نیست که روابط میان سوریه  آگاه  ناظر  بر هیچ 
و رژیم یهود در این اواخر به کدامین سو کشیده شده است؛ چراکه 
نیروهای  آن  طی  که  بود  چشمگیری  تنش‌زایی  شاهد  میدانی  صحنه 
محل،  در  ترکیه  نیروهای  حضور  دادن  قرار  دست‌آویز  با  غاصب  رژیم 

فرودگاه نظامی »ابوالظهور« را آماج حمله قرار دادند.
اظهارات سیاستمداران این رژیم نیز بر خط قرمزی تأکید داشت با این 
مضمون که هرگز اجازه ایجاد پایگاه‌ها یا نقاط اتکای ترکیه را در خاک 
سوریه نخواهد داد، حتی اگر در شمال کشور باشد، بدان‌گونه که در 

فرودگاه ابوالظهور جریان دارد.
نیروی  هرگونه  حضور  نفی  به  الشیبانی  اظهارات  مقابل،  نقطه  در 
خارجی به تعبیر او محدود گشت، همراه با محکومیت لفظی و کم‌رمقِ 
واکنش‌های  دقیقاً  که  ملال‌آور  و  تکراری  موضعی  در  حملات؛  این 
آن  پیاپی  تجاوزات  و  یهود  رژیم  برابر  در  را  اسد  رژیم  چندین‌دهه‌ایِ 
بازآفرینی می‌کند؛ بی‌آنکه به اقدامی راستین دست زند که بازدارنده 

تجاوز آن باشد و ریشه این غده سرطانی را از این سرزمین برکند.
و  آشکار  نقض  این  به  شکننده  و  نظامی  پاسخی  جای  به  دولت  اما 
پرده  اردن  میزبانی  به  دیداری  از  سرعت  به  نظامی،  دست‌اندازی 
را  یهود  رژیم  موسادِ  رئیس  و  سوریه  خارجه  امور  وزیر  که  برداشت 
گرد هم آورده بود. محور گفت‌وگوها در این نشست امنیتیِ سطح‌بالا، 
و  فریبنده  عناوین  زیر  روابط  عادی‌سازی  چرخه  به  بخشیدن  شتاب 
هرچند  بود.  مرزها«  آرام‌سازی  و  امنیتی  »توافق  همچون  خوش‌لعاب 
پنهان‌کاری شدید و محرمانگیِ مطلقی بر بندهای مورد توافق دو طرف 
اطلاعات  درز  از  آنچه  اما  است،  افکنده  سایه  بسته  درهای  پشت  در 
توافق  این  کلی  خطوط  فهم  برای  شده،  آشکار  سیاسی  نشانه‌های  و 
عملیات  اتاق  برپایی  آن  بنیادین  هدف  که  توافقی  می‌کند؛  کفایت 
و  نظارت  زیر  ترکیه،  و  سوریه  یهود،  رژیم  میان  مشترک  امنیتیِ 

سرپرستی مستقیم و آشکار آمریکاست.
تنها دو هفته پس از نشست اردن، اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه 
سوریه، در دیداری از پیش‌اعلام‌نشده به ترکیه رفت و با همتای ترک 
و  عراق  و  امور سوریه  در  آمریکا  ویژه  و فرستاده  فیدان  هاکان  خود، 
سفیر این کشور در آنکارا، تام باراک، دیدار کرد. منابع آگاه به »العربی 
مناسبات  بازآرایی  و  امنیتی  پرونده‌های  که  شدند  یادآور  الجدید« 

وجود  با  است.  داشته  جای  گفت‌وگوها  این  جدول  صدر  در  منطقه‌ای 
بایکوت رسانه‌ای و نبودِ اظهارات رسمی و جزئی پیرامون محتوای این 
پیگیر  این رخدادها در راستای تلاشی  تأکید دارد که  دیدارها، قرایِن 
با رژیم یهود صورت می‌پذیرد. در این  برای تدوین متن نهایی توافق 
در  پیامی  طریق  از  الشیبانی  ستایش  در  باراک  صریح  موضع  میان، 
نشان‌دهنده  چراکه  می‌کند؛  خلاصه  را  صحنه  این  کل  ایکس،  پلتفرم 
در  سوریه  که  است  انضباطی  و  پیش‌رو  مسیر  از  آمریکا  تام  رضایت 
تنظیم روابط منطقه‌ای و بین‌المللی خویش بر مدار رویکرد واشنگتن 

در پیش گرفته است.
اینک و در برابر این پرتگاه هولناک و مقطع سرنوشت‌ساز، مرور چند 
نکته بنیادین ضرورتی انکارناپذیر دارد؛ باشد که فداکاری‌های سترگ 
کند  یادآوری  شد  ریخته  زمین  بر  راه  این  در  که  را  پاکی  خون‌های  و 
آن‌ها  تحقق  برای  مردم  که  آورد  یاد  را  اصیلی  آرمان‌های  و  اهداف  و 

دست به قیام زدند:
آمریکایی  متوازن«؛  »متحدِ  فریب  و  آمریکا  سرپرستی  توهم  نخست: 
ویرانگر  جنگ  در  یهود  رژیم  مستقیم  تکیه‌گاه  و  اصلی  حامی  که 
هم‌زمان  نمی‌تواند  روی  هیچ  به  است،  غزه  مردم  نسل‌کشی  و 
دوستدار یا دلسوز مسلمانان شام باشد. کینه‌توزی آمریکا نسبت به 
و  آشکار  بینشی  و  چشم  صاحب  هر  بر  خورشید  چون  اسلامی  امت 
که  می‌دهد  گواهی  نزدیک  تاریخی  شواهد  آن،  از  فراتر  هویداست. 
به  نبرد  میدان  تنظیم  بنیادینِ  گرداننده  و  نهان  پشتیبان  واشنگتن 
سود رژیم پیشین در جنگش علیه ملت خویش بود، هرچند در صحنه 
آشکار با ترفندهای فریب سیاسی ادعای دیگری داشت. آمریکا به آن 
بر سر ساکنانش  را  را کشتار کند و شهرها  تا مردم  جانی میدان داد 
فروریزد و خود به برخی تحریم‌های نمایشی بسنده کرد که نه رژیمی 
جنایتکار را برمی‌اندازد و نه مانع فاجعه‌ای وحشتناک می‌شود و اینک 
همان قدرت گام پیش نهاده تا خود را بانی راه‌حل‌ها و نگهبان امنیت 

منطقه جا بزند!
دوم: فرجام هولناک رضایت آمریکا؛ ستایش دشمن از سیاست خارجی 
گرفته‌شده،  پیش  در  دیپلماسی  از  آشکارش  تمجید  و  سرزمین  این 
همگان را در برابر پرسشی بنیادین و سرنوشت‌ساز می‌نهد: چه امری 

ای افسران مخلص در ارتش پاکستان! آیا به نام اسلام و دفاع از سرزمین‌های اسلامی که دولت شما بر پایه آن بنیاد نهاده شد، آموزش دیده‌اید تا دست به کارهای پلیدی بیالایید که سرکرده کفر، آمریکا و در کنار 
آن رژیم یهود از انجامش درمانده‌اند؟! آیا روا می‌دارید که هم‌زمان یاور غضب‌شدگان و گمراهان باشید؟! چگونه در برابر فرماندهانتان که شما را در خدمت دشمنان اسلام و مسلمانان به کار گرفته‌اند خاموشی 
گزیده‌اید؟! بر شماست که پیش از درافکنده شدن در آتش جنگی که کُشنده و کُشته‌شده در آن هر دو در دوزخند، چاره‌ای برای کار خویش بیندیشید؛ آنجا که رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم فرمودند: »هرگاه 

دو مسلمان با شمشیرهای خویش رویاروی هم درآیند، هم کُشنده و هم کُشته‌شده در آتشند« )روایت از بخاری و مسلم(.
بر شماست که نهادهای نظامی و سیاسی خود را از عناصری که در پی برآوردن منافع استعماری آمریکا در منطقه‌اند پاک سازید و بدانید همان‌گونه که خون‌های پاک سربازان ما در نبردهای آمریکا در افغانستان و 
مناطق مرزی و در مأموریت‌های استعماری که آن را کاروان‌های صلح جهانی می‌نامند، بر زمین ریخته شد، فرماندهان شما در ریختن خونتان در ایران برای تحقق منافع ارباب صلیبی خویش در واشینگتن نیز هیچ 
تردیدی به خود راه نخواهند داد. پس در سرنگونی آنان بشتابید و نصرت خویش را به حزب‌التحریر ارزانی دارید تا خلافت بر منهج نبوت برپا گردد؛ خلافتی که شما را برای پاک‌سازی سرزمین‌های مسلمانان، چه 

در خشکی و چه در دریا، از پلیدی آمریکا، یهود و تمامی استعمارگران رهبری خواهد نمود.

آیا ای لشکریان مخلص پاکستان، می‌پذیرید که یاور غضب‌شدگان و گمراهان باشید؟!



جزئیات  اخیراً  سفید  کاخ  که  داد  گزارش  اکسیوس  خبری  پایگاه 
است؛  کرده  منتشر  را  ترامپ  دولت  جدید«  ملی  امنیت  »راهبرد 
سندی ۳۳ صفحه‌ای که در آن بر چندین پرونده تمرکز شده که از 
جمله مهم‌ترین آن‌ها، سرزمین‌های اسلامی است. علت توجه آمریکا 
به خاورمیانه، اهمیت جغرافیایی و جایگاه ژئوپلیتیک بی‌همتای آن 
اختصاص داده  پرونده خاورمیانه  به  را  این سند دو صفحه  است. 
و در آن از چشم‌انداز خود برای آینده این پهنه در سایه منازعات 
جاری و ماهیت رویکردهای واشنگتن در آینده برای بازآرایی موازنه 
رانده  ایران سخن  علیه  جنگ  از  مرحله پس  در  خاورمیانه  در  قوا 
)یا  جدید«  »خاورمیانه  برای  آمریکا  راهبرد  بنیادین  ارکان  است. 
آنچه به عنوان طرح‌های پساجنگ منطقه‌ای شناخته می‌شود( بر محور 
پایه‌های راهبردی اصلی می‌چرخد که دولت ترامپ از رهگذر آن‌ها 
در پی بازسازی ائتلاف‌های امنیتی و سیاسی منطقه است؛ مواردی 
همچون ایجاد ائتلاف بازدارنده منطقه‌ای نظیر »توافق دفاع مشترک 
مکه« برای تنظیم تحرکات ایران در منطقه یا مهار آن، تأمین امنیت 
آبراه‌ها و مسیرهای ترانزیت انرژی، حل‌وفصل پرونده غزه بر مبنای 
دیدگاه آمریکا، گسترش توافقات ابراهیم و روند عادی‌سازی روابط 
و  فناورانه  و  اقتصادی  ادغام  آن،  امنیت  تضمین  و  یهود  رژیم  با 
بازطراحی ساختار ناتو بر پایه هزینه‌کرد دفاعی )یعنی پرداخت پول 

در ازای مشارکت(، در کنار مهار نفوذ چین. 
بازآرایی خاورمیانه‌ای است که در  به بیانی بسیار کوتاه، این سند 
و  دارد  جای  اروپا  و  آفریقا  آسیا،  قاره  سه  تقاطع  در  و  جهان  قلب 
کانون بنیادین بازارهای جهانی انرژی به شمار می‌رود؛ سرزمینی که 
پتانسیل چشمگیر  و  از سوخت‌های فسیلی عظیم  بی‌نظیری  ترکیب 
میلیون  معادل ۴۶۹  جمعیتی  و  داراست  را  تجدیدپذیر  انرژی‌های 

تن را در خود جای داده است. 
تمامی  وجود  با  آمریکا  آیا  می‌نماید:  رخ  بنیادین  پرسشی  اینجا 
خاورمیانه  بازمهندسی  این  که  دارد  را  آن  توان  کنونی،  چالش‌های 
را به تنهایی و بی‌واسطه یعنی بدون میانجی یا متحدی منطقه‌ای که 
برایش طناب نجاتی باشد و هر رقیبی را کنار زند، عملی سازد؟ و 

آیا این طرح استعماریِ نوپدید و کهن به سرانجام خواهد رسید؟
چرا مشخصاً ترکیه؟

از دیدگاه جایگاه بر پهنه جغرافیایی خاورمیانه، ترکیه در نقطه پیوند 
قاره‌های کهن آسیا، اروپا و آفریقا قرار گرفته است؛ امری که به آن 
موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه‌فردی بخشیده و آن را به پل ارتباطی 
اهمیت  است.  ساخته  بدل  غرب  و  شرق  میان  حیاتی  گذرگاهی  و 

ژئوپلیتیک ترکیه در ابعاد زیر نهفته است: 
ـ جای گرفتن در نقطه‌ای از جهان که سیطره بر تنگه‌های آبی را برای 
آن ممکن می‌سازد: دریای سیاه در شمال، تنگه بسفر و دریای اژه 

در غرب و دریای مدیترانه در جنوب.
اصلی  شاهراه  که  به‌گونه‌ای  انرژی؛  امنیت  کانون  تشکیل  ـ 
طریق  از  اروپا  به  میانه  آسیای  و  خزر  دریای  از  گاز  و  نفت  انتقال 
ترک‌استریم  و   )TANAP( تاپ‌نپ  همچون  راهبردی  لوله  خطوط 

)TurkStream( محسوب می‌شود.
ـ ایفای نقش گرهگاه تجاری )کریدور میانی(؛ چنان‌که از طریق جاده 
باستانی ابریشم و پروژه‌های ترانزیتی چون کریدور زنگزور و مسیر 
توسعه، آسیا را به اروپا پیوند می‌دهد تا قطب بازرگانی جهانی باشد.

ـ قدرت نظامی درون ناتو؛ این کشور دارنده دومین ارتش بزرگ این 
ائتلاف و تنها کشور اسلامی عضو ناتو است که جایگاه امنیتی آن را 

در منطقه خاورمیانه تثبیت می‌نماید.
ـ برخورداری از عمق منطقه‌ای و فرهنگی؛ چراکه از طریق »سازمان 
دولت‌های ترک« و پیوندهای پیرامونی با جهان اسلام و خاورمیانه، 

مناسبات بسیار مستحکمی با کشورهای آسیای میانه دارد.
ـ خودکفایی چشمگیر در بخش کشاورزی و مواد غذایی؛ به‌گونه‌ای 
که رتبه نخست اروپا و رتبه هشتم جهان را در تولیدات کشاورزی 
تولید می‌کند؛ یعنی  به خود اختصاص داده و صدها گونه محصول 

سوپاپ اطمینانی برای امنیت غذایی جهان است.
ـ پیشینه تاریخی و اسلامیِ ریشه‌دار در منطقه؛ چراکه به مدت ۶۲۴ 
سال کانون خلافت عثمانی بود و گستره جغرافیایی دولت عثمانی در 
نقطه اوج خود در سال ۱۶۸۳ میلادی به حدود ۵.۲ تا ۵.۵ میلیون 
سیاسیِ  اراده  تحقق  صورت  در  این‌رو  از  می‌رسید.  مربع  کیلومتر 

راستین، تمامی ارکان برپایی یک دولت واقعی را در اختیار دارد.
و  معادن  نظیر  خدادادی  ثروت‌های  در  بی‌شمار  فراوانی  و  تنوع  ـ 
ذخایر طبیعی؛ نعماتی که الله سبحانه‌و‌تعالی بر این سرزمین ارزانی 

داشته است.
ـ شرق دریای مدیترانه کانون ذخایر عظیمی از گاز با برآوردی فراتر 

هم  گرد  هند  در  بریکس  رهبران   ،۲۰۲۶ سپتامبر   ۱۲ در 
کار  به  دهلی‌نو«  »اعلامیه  تصویب  با  نشست  این  و  آمدند 
تقویت  به  گروه  این  پایبندی  بر  که  بیانیه‌ای  داد؛  پایان  خود 
افزایش سهم  جهانی،  حاکمیت  نهادهای  اصلاح  چندجانبه‌گرایی، 
نظم  برپایی  و  توسعه  حال  در  کشورهای  و  نوظهور  بازارهای 

بین‌المللی »عادلانه‌تر و منصفانه‌تر« مهر تأیید زد.
این برونداد، پرسشی را که از زمان پیدایش بریکس پیوسته 
همراه آن بوده دوباره پیش چشم می‌آورد: آیا این نهاد ابزاری 
همگرایی  صرفاً  یا  است  غرب  هژمونی  از  کاستن  برای  واقعی 
مبنا  بی‌آنکه  را  قوا  موازنه  تعدیل  که  است  نامتجانسی  منافع 
سر  در  باشد،  داشته  جهانی  نظم  برای  جایگزینی  ایدئولوژی  و 

می‌پروراند؟
بریکس؛ توازن‌بخشی به هژمونی، نه برپایی بلوکی یکپارچه

اساساً  بریکس  که  است  ضروری  نکته  این  یادآوری  آغاز  در 
است.  نیامده  پدید  جهانی  سرمایه‌داری  نظام  سرنگونی  برای 
اونیل،  جیم   ۲۰۰۱ سال  در  نخستین‌بار  را  »بریک«  اصطلاح 
اقتصاددان بانک گلدمن ساکس، برای توصیف برزیل، روسیه، 
هژمونی  سایه  در  نوظهور  اقتصادهای  عنوان  به  چین  و  هند 
تک‌قطبی آمریکا ابداع کرد. این اصطلاح سپس به بستری برای 
به‌گونه‌ای  گشت؛  دگرگون  اقتصادی  و  سیاسی  همکاری‌های 
اجلاس  نخستین  شد،  آغاز   ۲۰۰۶ سال  در  آن  نشست‌های  که 
رسمی آن در سال ۲۰۰۹ به بار نشست و با پیوستن آفریقای 
جنوبی در سال ۲۰۱۰ به »بریکس« تغییر نام یافت. طنز ماجرا 
در اینجاست که نام‌گذاری و دسته‌بندیِ متولدشده در دل نظام 
سرمایه‌داری غرب، به ساختاری بدل شد که در صدد بازتوزیع 
افزایش  و  غرب  هژمونی  مهار  ساختار،  همین  درون  در  قدرت 
چارچوب  از  خروج  بی‌آنکه  است؛  نوخاسته  قدرت‌های  نفوذ 

و  نمود  بدل  جهان  کارخانه  به  را  آن  منتقل ساخت،  چین  به  را 
سپس دریافت که این کارخانه نه فقط کالا تولید می‌کند، بلکه 
از همین  دارد.  در دست  نیز  را  جهانی  تأمین  زنجیره‌های  کلید 
رو، هراس کنونی غرب از نفوذ چین، از تصمیمات اقتصادی که 
شرکت‌ها و دولت‌های غربی طی دهه‌های متمادی اتخاذ کرده‌اند، 

جدا نیست.
فلزات حیاتی: میدان نبردی نوین

از  گذرا  طرحی  صرفاً  اجلاس،  این  در  حیاتی«  »فلزات  پرونده 
بر  با صراحت  بیانیه دهلی‌نو  بند ۶۷  بلکه در  نبود،  سوی هند 
ایجاد زنجیره‌های تأمین مطمئن، متنوع، منعطف و عادلانه‌ای برای 
و  افزوده  ارزش  ایجاد  منافع،  تقسیم  با  همگام  حیاتی  فلزات 
تنوع‌بخشی اقتصادی در کشورهای دارنده منابع، تأکید شد. این 
بیانیه فلزات مذکور را به امنیت انرژی و تاب‌آوری زنجیره‌های 
تأمین پیوند زد و در بندهای دیگر، افزایش مشارکت کشورهای 
بالا و انتقال فناوری  با ارزش  در حال توسعه در مراحل تولید 

را خواستار گردید.
مراد از فلزات حیاتی تنها عناصر نادر خاکی نیست؛ بلکه مفهومی 
گسترده‌تر است که موادی همچون آنتیموان، گالیوم، ژرمانیوم 
و تنگستن را در بر می‌گیرد و ویژگی »حیاتی« بودن خود را از 
آن  می‌گیرند؛  وام  راهبردی‌شان  و  اقتصادی  بنیادین  اهمیت 
هم در شرایطی که خطوط تأمین آن‌ها در معرض خطرات قطعی 
از  پرونده  این  دارد.  قرار  معدود  کشورهایی  در  انحصار  یا 
نابرابری عمیق‌تری در ساختار اقتصاد سرمایه‌داری جهانی پرده 
برمی‌دارد: سرزمین‌های غنی از منابع غالباً در حد صادرکنندگان 
مواد خام مهار می‌شوند، در حالی که چرخه‌های فرآوری، صنایع 
در  افزوده‌اند،  ارزش  بالاترین  واجد  که  فناوری  و  پیشرفته 
نبرد  این‌رو  از  می‌ماند.  باقی  صنعتی  بزرگ  قدرت‌های  انحصار 

سرمایه‌داری یا برچیدن نظام اقتصادی جهانی را مطرح سازد.
بر  بلکه  نکرد،  منسجم‌تر  را  آن  بریکس  گسترش  همه،  این  با 
و  راهبردی  شراکت  هند  چراکه  افزود؛  آن  درونی  تناقضات 
رقابت  با چین  آسیایی  در حوزه  و  دارد  آمریکا  با  به رشدی  رو 
است  بیمناک  آمریکا  با  مستقیم  رویارویی  از  روسیه  می‌کند؛ 
می‌ورزد،  پرهیز  نفوذش  مناطق  در  آن  کشیدن  چالش  به  از  و 
چنان‌که مراقب است رشد فزاینده نفوذ چین به هژمونی پکن 
بر مسکو تبدیل نگردد. افزون بر این، پیوستن برخی کشورهای 
عربی و ایران، توازن‌ها و تعارضات منطقه‌ای پیچیده‌ای را به آن 
تزریق کرد؛ چه اینکه ایران با رقبایی روبه‌روست که پیوندهای 
سعودی  عربستان  که  حالی  در  دارند،  واشنگتن  با  استواری 
این  در  و  کرده  حفظ  آمریکا  با  را  خویش  راهبردی  مناسبات 
اجلاس تنها به حضور وزیر امور خارجه‌اش بسنده نمود. با تمام 
این احوال، بریکس توانسته است این طرف‌های ناهمگون را در 

زیر یک سقف گرد هم آورد.
ژرفای این تضادها در ماه مه گذشته آشکار گشت؛ هنگامی که 
نشست وزیران امور خارجه بریکس به سبب اختلافات پیرامون 
از  پیش  بازماند،  مشترک  بیانیه  صدور  از  خاورمیانه  تحولات 
همگان  که  مشترک  بیانیه‌ای  تصویب  با  دهلی‌نو  اجلاس  آنکه 
دیپلماسی  و  گفت‌وگو  خویشتن‌داری«،  درجات  »بالاترین  به  را 
حضور  چارچوب،  این  در  بگذرد.  آزمون  این  از  فرامی‌خواند، 
ایران، امری حاشیه‌ای نبود؛ او  مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور 
در کنار رهبران کشورهایی نشست که روابط نزدیکی با آمریکا 
و  داده  اطمینان‌خاطر  خلیج  کشورهای  به  تا  کرد  تلاش  و  دارند 
ابوظبی  ولیعهد  با  دیداری  چنان‌که  بگشاید؛  را  گفت‌وگو  خطوط 
این  است:  نهفته  همین  در  بریکس  بارز  نشانه  کرد.  برگزار 
بستری  اما  نمی‌کند،  حل  را  اعضایش  میان  منازعات  الزاماً  نهاد 
را  نشستن  قواعد  بی‌آنکه  آن  در  رقبا  که  می‌سازد  فراهم 
بدین‌سان،  بنشینند.  کنار هم  در  باشد،  کرده  واشنگتن دیکته 
دامنه مانور در فاصله‌ای دورتر از قطب غربی فراخ‌تر می‌گردد، 
هرچند گسترش این ائتلاف، هم‌زمان تناقضات درونی آن را نیز 

تعمیق می‌بخشد.
چین: از موازنه قوا تا مهار زیرساخت‌ها

افزون بر این، اگر روسیه و چین به سوی جهانی چندقطبی‌تر گام 
برمی‌دارند، پکن از ابزاری مضاعف بهره می‌جوید: اقتدار صنعتی 
اجلاس  این  در  چین،  رئیس‌جمهور  جین‌پینگ،  شی  فناورانه.  و 
مصنوعی،  هوش  حوزه  در  صنعتی  همکاری‌های  تعمیق  خواستار 
و  آن‌ها  کاربردی‌سازی  و  توسعه  و  تحقیق  دستاوردهای  تبادل 
تحکیم هماهنگی در بخش صنعت و زنجیره‌های تأمین شد. این 
رویکرد بر بیانیه پایانی اجلاس سایه افکند و در آن از انتقال 
فناوری و ارتقای سهم کشورهای در حال توسعه در مراحل تولید 

با ارزش افزوده بالاتر سخن به میان آمد.
با این همه، این شعارها که چه بسا دلباختگانِ صعود صنعتی چین 
بر واقعیت رقابت بر سر نفوذ اقتصادی  نباید پرده  را بفریبد، 
به  می‌تواند  عمل  در  اعلام‌شده  همکاری‌های  چراکه  بیفکند؛ 
آن  جایگاه  تحکیم  و  تأمین  زنجیره‌های  بر  چین  سلطه  گسترش 
درحالی‌که  بینجامد،  اسلامی  سرزمین‌های  خامِ  مواد  تصاحب  در 
با  پیشرفته‌تر  فناوری‌های  و  صنعتی‌سازی  فرآوری،  حلقه‌های 
ارزش افزوده بالا همچنان در بیرون از این سرزمین‌ها متمرکز 

باقی بماند.
بدین‌سان درمی‌یابیم که غرب خود در برآمدن قدرتی که امروز 
از آن در هراس است نقش داشته است: خطوط تولید خویش 

بر سر فلزات حیاتی در جوهر خود جنگ بر سر این است که چه 
افزوده  ارزش  آن  بر  کسی  چه  دارد،  اختیار  در  را  منابع  کسی 
به آن  و فناوریِ پیوسته  می‌نهد و چه کسی زنجیره‌های صنعت 

را رهبری می‌کند.
در نقطه مقابل، نگرانی غرب از وابستگی به چین رو به فزونی 
نهاده است. بررسی‌های اندیشکده »Govini« نشان می‌دهد که 
بیش از ۸۰ هزار قطعه در نزدیک به ۱۹۰۰ سامانه تسلیحاتی 
آمریکا دست‌کم از یکی از پنج فلز حیاتی یعنی آنتیموان، گالیوم، 
ژرمانیوم، تنگستن و تلوریوم بهره می‌جویند؛ واقعیتی که حدود 
در  را  آمریکا  جنگ  وزارت  تسلیحاتی  سامانه‌های  از  درصد   ۷۸

معرض آسیب‌پذیری از این زنجیره‌ها قرار داده است.
و  فلز  پنج  این  پردازش  یا  تولید  بر  گسترده‌ای  هژمونی  چین 
شبکه‌های تأمین جهانی آن‌ها دارد؛ امری که وضع محدودیت از 
سوی پکن بر صادرات گالیوم، ژرمانیوم، آنتیموان و دیگر فلزات 
را به عامل نگرانی مستقیم واشنگتن بدل ساخته است. از این 
رو، آمریکا و هم‌پیمانانش نگریستن به زنجیره‌های تأمین را نه 
صرفاً مقوله‌ای اقتصادی، بلکه مسئله امنیت ملی تلقی می‌کنند. 
اصل قضیه در این است که بهره‌گیری چین از این اهرم قدرت، 
زنجیره‌های  راه‌اندازی  در  بخشیدن  به شتاب  را  غرب  می‌تواند 

موازی و تلاش برای رهایی از وابستگی به پکن وادارد.
از چندقطبی‌گرایی تا پرسش از مبنا و ایدئولوژی

اعتراض  مرحله  از  و  شده  سنگین‌وزن‌تر  و  گسترده‌تر  بریکس 
ابزارهای  ساخت  برای  تلاش  به  غربی،  نظام  هژمونی  به  صرف 
به  وابستگی  که  است  کرده  گذار  فناورانه‌ای  و  صنعتی  مالی، 
از تناقض  با این همه، این گروه نتوانسته است  آن را بکاهد. 
بنیادین خویش رهایی یابد: چگونه می‌توان ساختاری مستقل‌تر 
از غرب پی ریخت، در حالی که چین همچنان سنگین‌ترین قطب 
و  می‌ماند؟  باقی  مجموعه  همین  درون  در  فناورانه  و  صنعتی 
یا آنکه منطق  به معنای عدالت است،  الزاماً  آیا چندقطبی‌گرایی 
روابط بین‌الملل همچنان بر مدار زور، منفعت‌طلبی و نفوذ خواهد 

چرخید؟
جابه‌جایی  صرفاً  است،  نیازمند  بدان  بشری  جامعه  امروز  آنچه 
نیست؛  فاسد  سرمایه‌داری  نظام  یک  چارچوب  در  مسلط  قطب 
میان  روابط  بر  باید  که  است  اصیلی  ایدئولوژی  و  مبنا  بلکه 
حزب‌التحریر  دعوت  که  است  نقطه  این  در  باشد.  حاکم  ملت‌ها 
عنوان  به  بلکه  نوین،  ژئوپلیتیک  محور  یک  ارائه  قالب  در  نه 
طرح  این  می‌نماید.  رخ  جایگزین  تمدنیِ  الگوی  یک  پیش‌نهادن 
بازتوزیع  به  می‌یابد،  تجلی  راشده  خلافت  دولت  در  که  تمدنی 
هدایت  و  مهار  برای  معیاری  بلکه  نمی‌کند،  بسنده  قوا  موازنه 
خودِ قدرت عرضه می‌دارد که همانا اسلام است؛ به‌گونه‌ای که 
مناسبات میان دولت‌ها بر پایه عدالت، حق، وفای به عهد و نفی 
تبدیل توان اقتصادی یا نظامی به مجوزی برای سلطه‌گری، پایمال 

ساختن حقوق ملت‌ها و مکیدن خون آنان استوار گردد.
قطب  ابزارهای  از  پاره‌ای  تضعیف  در  چه‌بسا  بریکس  بنابراین، 
چشم‌اندازی  هرگز  خویش  درون  در  اما  یابد،  توفیق  غربی 
حمل  دارد  را  ساختنش  سودای  که  جهانی  از  جامع  و  منسجم 
این  است:  نهفته  نقطه  همین  در  دقیقاً  واقعی  خلأ  نمی‌کند. 
ایدئولوژی  و  مبنا  فقدان  بلکه  نیست،  قدرت  کمبود  شکاف، 
است؛ خلأیی تمدنی و راهبردی که جز با برپایی دولت اسلام در 
آینده‌ای نزدیک به اذن الله سبحانه‌و‌تعالی پر نخواهد شد: »وَعْدَ 

الَلَّهّهِ لََا يخُْلِفُ الَلَّهّهُ وَعْدَهُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ الناَّسِ لََا يعَْلمَُونَ«.

نقش ترسیم‌شده برای ترکیه در مرحله پیش‌رو
بریکس: آیا نظم جهانی دگرگون می‌شود یا کانون‌های قدرت در 

درون آن جابه‌جا می‌گردند؟

دکتر احمد عبد الفضیلاستاد اسعد منصور

از ۳ هزار میلیارد متر مکعب است.
نهفته  مدیترانه  دریای  بستر  در  نفت  منابع  از  چشمگیری  حجم  ـ 

است.
نقشی  از  فراتر  آینده،  مرحله  در  ترکیه  برای  ترسیم‌شده  نقش 

منطقه‌ای و جایگاهی محوری است:
تحلیل‌گر سیاسی درمی‌یابد،  و  خواننده ژرف‌اندیش  که  همان‌گونه 
و  برمی‌انگیزد  را  آمریکا  اشتهای  ژئوپلیتیک  ویژگی‌های  این 
واشنگتن را بر آن داشته تا پیاده‌سازی سیاست‌های منطقه‌ای خود 
را به صورت نیابتی در بیشتر پرونده‌های حساس و بحرانی به ترکیه 
بسپارد؛ پرونده‌هایی نظیر عراق، سوریه، لبنان، لیبی، ایران، روسیه 

و اوکراین، قبرس، غزه، و حتی حوزه خلیج.
و  دارد  دست  در  را  قدرت  که  است  قرن  ربع  از  بیش  اردوغان 
این پرونده‌ها را در مسیر منافع آمریکا هدایت کرده  نیز  پیش‌تر 
محوری‌تر  بسیار  نقشی  بار  این  می‌رسد  نظر  به  حال  این  با  است؛ 
ایفا خواهد کرد تا منطقه را بر اساس چشم‌انداز مدنظر واشنگتن 
بازآرایی نماید. به بیانی دیگر، اردوغان سیاست ترسیم‌شده آمریکا 
برای مرحله پیش‌رو را در دو راستای موازی سیاسی و مردمی پیش 
می‌برد: در بعد سیاسی، او در پی آمریکایی‌سازی خاورمیانه، مشخصاً 
در عرصه تولید، بازاریابی و مهار شریان‌های انرژی است؛ و پروژه 
»مسیر توسعه« نمونه روشنی از آن است؛ کریدوری راهبردی در 
قالب راه‌های زمینی و ریلی که بندر بزرگ فاو در جنوب عراق را به 
مرزهای ترکیه و از آنجا به اروپا پیوند می‌زند و در صدد است عراق 

و ترکیه را به مرکز زنجیره تأمین تجارت جهانی بدل سازد!
جلوه‌گریِ  با  ترکیه  نفوذ  دامنه  گسترش  مردمی،  بعد  در 
که  اسلامی  آرمان‌های  و  گرایش‌ها  تمامی  با  همراه  »اردوغانیسم« 
به  عمومی  افکار  نگاه  در  دارند،  خویش  تاریخی  حافظه  در  توده‌ها 
عنوان جریانی ضدکمالیسم )که سابقه دشمنی با اسلام دارد( تصویر 
می‌شود؛ پدیده‌ای که شور و حرارتی توده‌ای برمی‌انگیزد و توده‌های 
نه  می‌پندارند،  دوباره«  »عثمانی‌سازی  در مسیر  گامی  را  آن  مردم 
که  است  سیاست  علم  بدیهیات  از  همه،  این  با  آن.  عکس  روند 
نخبگان سیاسی حاکم بر تمامی بلاد اسلامی، از جمله اردوغان و حزب 
عدالت و توسعه، هرگز بر پایه احکام اسلام نمی‌اندیشند؛ بلکه بر 
همان مداری فکر و عمل می‌کنند که غرب از آنان طلب می‌کند. در 
نتیجه، تفکر و برونداد سیاسی آنان صرفاً اجرای نقشه‌های آمریکا 

به جای اداره صحیح امور مسلمانان است.
و  بوده  نفوذ  و  زور  منطق  بر  مبتنی  همواره  ما  با  آمریکا  رویکرد 
اما  ندارد؛  مکتبی  هویت  و  ارزش‌ها  اخلاقی،  موازین  به  اعتنایی 
که  است  زده  فراموشی  به  را  خود  یا  کرده  فراموش  واشنگتن 
آمریکای پس از حمله به ایران، هرگز آمریکای پیش از آن نیست. 
و  اخلاقی  اقتصادی،  کمرشکن  بحران‌های  با  امروزه  کشور  این 
سیاسی دست به گریبان است؛ هیبت سیاسی ساختگی که دهه‌ها 
با آن برای خود حریمی امن ساخته بود، در باتلاق جنگ رژیم یهود 
علیه غزه به هدایت خود آمریکا فروریخت و »الگوی اخلاقی« والایی 
که پیوسته بدان فخرفروشی می‌کرد، دیگر در نگاه ملت‌های جهان 
هیچ خریداری ندارد. همانا جنگ ویرانگر نسل‌کشی، نقاب از چهره 
تمامی ارزش‌های غربی همچون حقوق بشر و حقوق زنان برداشت و 

واقعیت پوشالی آن را برای دور و نزدیک آشکار ساخت.
در  می‌پروراند،  سر  در  اسلامی  سرزمین‌های  برای  آمریکا  آنچه 
بلندمدت هرگز رنگ پیروزی به خود نخواهد دید؛ چراکه سردرگمی 
به  را  آن  سیاسی  ناظر  هر  که  است  عیان  واقعیتی  عقب‌نشینی،  و 
بالندگی ملت‌های مسلمان و تشنگیِ روزافزون  و  وضوح درمی‌یابد 
کافر  برابر  در  تسخیرناپذیر  و  سخت  مانعی  اسلام،  برای  آنان 

استعمارگر است.
حکمرانی  الگوهای  یافتن  برای  تکاپو  و  لیبرال  دموکراسیِ  بحران 
شتاب  اخیر  سال‌های  در  سنتی،  چارچوب‌های  از  فراتر  جایگزین 
یافته  غرب  سیاسی  نویسندگان  و  فیلسوفان  میان  در  فزاینده‌ای 
است. آری، من با آمریکا در این نکته هم‌نظرم که منطقه خاورمیانه 
دارد؛  قرار  بنیادینی  ژئوپلیتیک  و  راهبردی  دگرگونی  آستانه  در 
بلکه در تراز اسلام عظیمی  الگو و نظر واشنگتن،  بر اساس  نه  اما 
منهج  بر  راشده  خلافت  و  تابناک  شریعت  استوار،  عقیده  با  که 
رسول‌الله  امین،  صادق  که  دولتی  همان  می‌یابد؛  تجلی  خود  نبوت 
و  ما  میان  است.  بخشیده  بشارت  بدان  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم، 
الله  به  نیک  گمان  جز  نیست  فاصله‌ای  سرنوشت‌ساز،  تحول  این 
مجاهدت  و  همت  آن‌گاه  و  او  بر  راستین  توکل  سبحانه‌و‌تعالی، 
و  و جان  اقتدا کرده  پیامبرشان  به  و منش  مخلصانی که در روش 

توان خویش را وقف راه الله سبحانه‌و‌تعالی ساخته‌اند.

سیاسی
نظرات 



تفاوت میان »سیاستمدار« و »عالِم سیاست«

استاد عبدلله اسوار

ادامه: تلاشی خستگی‌ناپذیر از سوی رژیم احمد الشرع برای عادی‌سازی روابط با یهود

ادامه : پاسداری از کشتی‌ها یا پاسداری از نفوذ آمریکا؟

حزب‌التحریر ولایت سودان به دیدارهای خود با 
بزرگان و سرشناسان سودان ادامه می‌دهد

تا این پایه خرسند و راضی ساخته است؟ آیا  این دشمن کینه‌توز را 
امتیازدهی‌های  گزاف  حجم  از  آمریکا،  سوی  از  بی‌پرده  تحسین  این 
مردمانش  و  سرزمین  حق  در  امروز  که  هولناکی  جنایت  و  خطرناک 
رژیم  و  صلیبی  آمریکای  رضایت  برنمی‌دارد؟  پرده  می‌شود  داشته  روا 
ارائه  از  پس  مگر  شد  نخواهد  حاصل  هرگز  صهیونیستی  غاصب 
خدماتی چشمگیر که نقشه‌های شوم آنان را محقق سازد، امنیت یهود 
را تضمین کند، سیطره سیاسی و نظامی‌شان را بر منطقه تثبیت نماید 
را  انقلاب  سالیان  گذر  در  مردم سوریه  فداکاری‌های  اهداف  تمامی  و 

بر باد دهد.
اصول  ساختن  پایمال  و  خواری  جز  عادی‌سازی  دستاورد  سوم: 
به  دادن  تن  از  دیگر  یا هر سرزمین اسلامی  نیست؛ سوریه  بنیادین 
استعمارگر  قدرت‌های  خواسته‌های  و  روابط  عادی‌سازی  سازوکارهای 
اراده  بند  در  همیشگی  اسارت  و  ذلت  جز  برد  خواهد  حاصلی  چه 
تنظیم  و  نبرد  ساماندهی  در  شرعی  وظیفه  اینکه  نه  مگر  دشمنان؟ 
روابط با دشمن اشغالگر حکم می‌کند که سرچشمه حرکت، کتاب الله 
بر  اتکا  و  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  رسول‌الله  سنت  و  سبحانه‌و‌تعالی 
که  می‌شود  دانسته  روا  چگونه  باشد؟  امت  توده‌های  و  درونی  توان 
قطب‌نمای سیاست خارجی بر دیکته‌های تام باراک و رضایت واشنگتن 
یاری،  فریضه  درحالی‌که  گردد،  استوار  یهود  رژیم  دست‌پرورده‌اش  و 

بر دریای سرخ  از سواحل غربی یمن مشرف  بر بخش‌هایی  چنان‌که 
و باب‌المندب سیطره یافتند. بنابراین، مهر تأیید سیسی بر تدابیر 
عربستان، در واقع همراهی و آمادگی برای ورود به این کارزار است؛ 
کنار  در  یمن  در  را  مصری  نیروهای  پیاده‌سازی  چه‌بسا  که  عملیاتی 
نیروهای پاکستانی، ترکیه‌ای و سعودی در بر گیرد تا مزدوران بریتانیا 
در مرکز و جنوب یمن ریشه‌کن شوند و سپس در مرحله بعد، هنگامی 
که سودمندی حوثی‌ها برای واشنگتن پایان یافت، آنان نیز برچیده 
شوند و »کرزای« دیگری برای یمن بر ویرانه‌های برجامانده از آنان، 

بریتانیا و ایران بر مسند نشانده شود.
سربازان  و  آمریکا  کفر،  کانون  سوی  از  که  پلید  بازی  این  پرتو  در 
الله  دشمنان  که  اسلامی  سرزمین‌های  حاکمان  یعنی  وفادارش 
سبحانه‌و‌تعالی، دشمنان رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم و دشمنان 
این  به‌ویژه در  امت،  این  بر مخلصان  مسلمانانند، هدایت می‌شود، 
سرزمین‌هایی که پیش از توان نظامی سترگ خویش به عقیده‌شان 
استوارند، واجب است که جلوی این خیانت را بگیرند؛ خیانتی که اگر 

»سیاستمدار« و »عالِم سیاست« دو مفهوم به‌هم‌پیوسته‌اند، اما وظیفه و 
کارکرد آن‌ها یکسان نیست.

واکاوی  علمی  شیوه‌ای  به  را  سیاست  که  است  متخصصی  سیاست  عالِم 
مطالعه  به  او  می‌گذارد.  تحلیل  بوته  به  را  سیاسی  رخدادهای  و  می‌کند 
اسباب  می‌پردازد،  بین‌المللی  مناسبات  و  سیاسی  نظام‌های  دولت‌ها، 
و  دستاوردها  سرانجام  و  می‌کند  ریشه‌یابی  را  وقایع  پیامدهای  و 
در  بسا  چه  همه،  این  با  می‌دهد؛  ارائه  را  خویش  تحلیلی  پیشنهادهای 
اندیشمندی  وی  اگر  باشد.  نداشته  عملی  حضوری  سیاسی  کنشگری 
باشد که در پی نشاندن اندیشه‌هایش در بستر واقعیت عینی برآید، به 

»متفکر سیاسی« بدل خواهد شد.
اما سیاستمدار کسی است که سیاست را در ساحت عمل به کار می‌بندد 
یا  موجود  نظم  از  پاسداری  و  تصمیم‌گیری  جامعه،  امور  اداره  پی  در  و 
رئیس‌جمهور،  است.  خویش  مبنای  و  تفکر  پایه  بر  آن  دگرگون‌سازی 
گروه  این  شمار  در  سیاسی  جنبش  یک  رهبر  یا  پارلمان  نماینده  وزیر، 

جای می‌گیرند.
اداری‌اش  جایگاه  و  منصب  با  تنها  راستین  سیاستمدارِ  وجود،  این  با 
شناخته نمی‌شود؛ چه بسا او کشاورز، بازرگان یا صاحب هر پیشه دیگری 
ایفا  تأثیرگذار  نقشی  آن  سیاسی  روند  و  جامعه  سرنوشت  در  اما  باشد، 
کند. در نقطه مقابل، ممکن است برخی صاحب‌منصبان، کرسی‌های رسمی 
را اشغال کرده باشند، بی‌آنکه از اراده سیاسیِ مستقلی بهره‌مند باشند و 

کارکرد آنان صرفاً به اجرای تصمیمات دیگران فروبکاهد.
برداشتی نادرست در بستر جامعه

متاسفانه در جوامع ما پندارهای نادرستی درباره سیاست رواج یافته است 
که از مشهورترین آن‌ها این سخن است: »نباید در سیاست دخالت کرد؛ 

چراکه کاری فاسد و آلوده است«.
و  سرنوشت  به  اهتمام  از  را  مردم  از  بسیاری  نادرست  نگرش  این 
و  نظارت  از  حاکمیت‌ها  نتیجه،  در  است؛  ساخته  دور  جامعه‌شان  مصالح 
سیاست‌های  به  نسبت  مردم  و  مانده‌اند  امان  در  امت  پاسخ‌خواهیِ 
نادرست دچار بی‌تفاوتی شده‌اند؛ امری که به تداوم ظلم و تباهیِ مدیریت 
تضعیف  امت  کلان  مسائل  برابر  در  را  و حس مسئولیت‌پذیری  زده  دامن 

کرده است.
سیاست چیست؟

سیاست عبارت است از سرپرستی و اداره امور در ابعاد داخلی و خارجی. 
تدبیر،  به  یعنی  سِياسَة«؛   - يَسُوسُ   - »ساسَ  می‌شود:  گفته  لغت  در 
نیز  و  پرداخت  دیگران  امور  گرفتن  دست  به  و  سرپرستی  مدیریت، 
داد  آموزش  کرد،  تیمار  را  اسب‌ها  یعنی  الخیلَ«؛  »ساسَ  می‌شود:  گفته 

و راهبری نمود.
رسیدگی،  بر  و  است  شده  برگرفته  لغوی  ریشه  همین  از  سیاست  واژه 

تدبیر و سامان‌بخشی به امور دلالت دارد.
إِسْراَئِيلَ  بنَُو  »كَانتَْ  فرمودند:  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم  رسول‌الله 
وَسَتَكُونُ  بعَْدِي،  نبَِيَّ  لََا  وَإِنهَُّ   ، نبَِيٌّ خَلفََهُ  نبَِيٌّ  هَلكََ  كُلمََّا  الأنَبِْيَاءُ،  تَسُوسُهُمُ 
را  بنی‌اسرائیل  »پیامبران،  مسلم(  و  بخاری  از  )روایت  فَتَكْثُر«  خُلفََاءُ 
سیاست )رهبری و اداره( می‌کردند؛ هرگاه پیامبری از دنیا می‌رفت، پیامبری 
دیگر جانشین او می‌شد و بی‌تردید پس از من هیچ پیامبری نخواهد بود و 

پس از من خلفایی خواهند آمد و شمارشان فزونی خواهد یافت«.
معنای  به  خود  لغوی  ریشه  در  سیاست  واژه  که  می‌گردد  آشکار  اینجا  از 
سرپرستی و تدبیر است و پس از آن به عنوان اصطلاحی برای دلالت بر 
رسول‌الله  حدیث،  این  در  است.  رفته  کار  به  جامعه  و  دولت  امور  اداره 
لغوی  معنای  و  برده  کار  به  را  »تَسُوسُهُمْ«  لفظ  صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم 
سیاست را تبیین فرموده‌اند؛ چنان‌که این حدیث دلالت دارد که سیاست 
کاری فاسد یا فرومایه نیست، بلکه رسالتی شریف و والاست که پیامبران 

علیهم الصلاة و السلام بدان قیام نموده‌اند.
سیاست در قرآن کریم

و  معانی  اما  است،  نیامده  کریم  قرآن  در  لفظ  این  عین  با  سیاست  واژه 
از  است؛  شده  بیان  متعددی  اصطلاحات  و  واژگان  قالب  در  آن  مفاهیم 

جمله: حُکم، امر، استخلاف، تمکین و شورا.
« »و اینکه  الله سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: »وَأنَِ احْكُم بيَْنَهُم بِمَا أنَزلََ الَلَّهّهُ
میان آنان بر اساس آنچه الله سبحانه‌و‌تعالی نازل کرده است حکم کن«. 

اشغالگران  موجودیت  به  مشروعیت‌بخشی  قاطع  نفی  و  آزادی‌بخشی 
یکسره به دست فراموشی سپرده شده است؟

چهارم: تأکید بر رسالت سنگینی که بر دوش امت نهاده شده است؛ 
آرمان‌های استوار  و  این سرزمین  روند کنونی خطری است که هویت 
این  تصویب  برابر  در  گزیدن  خاموشی  و  می‌کند  تهدید  را  شام  اهل 
یا  ملی«  »منافع  چون  واهی  بهانه‌های  به  امنیتی  توافق‌نامه‌های 
»واقع‌گرایی سیاسی«، فروغلتیدن در ژرفای انحطاط است. امروز بیش 
فریاد  که  انقلابی فرض است  گروه‌های  و  امت  بر  زمان دیگری  از هر 
چه  عادی‌سازی  و  سازش  هرگونه  با  را  خود  قاطع  مخالفت  و  برآورند 
و  شهیدان  خون  که  نمایند  بازگو  و  کنند  اعلام  پنهان،  چه  و  آشکار 
عملیات  اتاق  تشکیل  بهای  هرگز  مستضعفان  و  آوارگان  فداکاری‌های 
حرمت  هتک‌کنندگان  مبارک،  سرزمین  اشغالگران  با  مشترک  امنیتی 

مسجدالاقصی و نسل‌کشان غزه نبوده است.
تاریخ هرگز بر اهل معامله و سازشکاران رحم نخواهد کرد و امتی که 
به نگرش دشمنانش تن دهد و خون شهیدان و پیمان‌های خویش را 
وابستگی،  جز  سرنوشتی  کند،  سودا  مشکوک  امنیتی  قراردادهای  با 
بازگشت  تباهی برای خود رقم نخواهد زد. وظیفه امروز،  ته‌ماندگی و 
از  به آرمان‌های اصیل و اصلاح قطب‌نما پیش  پایبندی  به ریشه‌ها و 

برافتادن فرصت‌هاست.

واگذار شود، تر و خشک را با هم خواهد سوزاند و هیولای آمریکایی 
بر منطقه چنبره خواهد زد و مردمانش را به بدترین شیوه گوشمالی 
خواهد داد؛ چه اینکه پیشینه آن در برخورد با بومیان سرخ‌پوست، 
آمریکای مرکزی و جنوبی، هیروشیما، ناکازاکی، افغانستان، عراق و جز 
آن، کارنامه‌ای وحشیانه و بدوی است و او هلاکوخانِ این روزگار، بلکه 

جنایت‌پیشه‌تر از وی خواهد بود.
پاکستان،  در  ترامپ  سربازِ  خائنانِ  این  سرنگونی  وجوب  این‌رو،  از 
حجاز، مصر و ترکیه، فریضه‌ای است که هیچ تکلیفی در لزوم با آن 
برابری نمی‌کند و نادیده‌انگاری آن یا سرگرم شدن به هر کار دیگری، 
هرچند گمان رود خیری در آن نهفته است، جنایتی هم‌تراز با فرار از 
میدان نبرد در روز کارزار خواهد بود: »فَليَْحْذَرِ الذَِّينَ يخَُالِفُونَ عَنْ 
ألَِيمٌ« »پس کسانی که از  عَذَابٌ  أوَْ يصُِيبهَُمْ  فِتْنةٌَ  أنَْ تصُِيبهَُمْ  أمَْرِهِ 
فرمان او سرپیچی می‌کنند، باید برحذر باشند از اینکه فتنه‌ای به 

آنان رسد یا عذابی دردناک گریبان‌گیرشان شود«.

شریعت  داوری،  و  حکم  مبنای  و  سرچشمه  اینکه  بر  دارد  دلالت  آیه  این 
نازل‌شده از سوی الله سبحانه‌و‌تعالی است و نیز می‌فرماید: »يَا دَاوُودُ إِناَّ 
ّبِعِ الهَْوَى فَيُضِلكََّ  جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً فِي الْْأرَضِْ فَاحْكُمْ بيَْنَ النَاّسِ بِالحَْقِّ وَلََا تَتَ
« »ای داوود! همانا ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم؛ پس  عَن سَبِيلِ الَلَّهّهِ
میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه 
الله سبحانه‌و‌تعالی منحرف سازد«. این آیه آشکار می‌سازد که عدالت، پایه 

و اساسی است که حاکمیت باید بر مدار آن استوار گردد.
همچنین در قرآن کریم اصطلاحات دیگری به کار رفته است که بر معنای 

حاکمیت و تدبیر امور مردم دلالت دارند؛ از جمله:
الله  چنان‌که  زمین؛  روی  بر  انسان  دادن  قرار  خلیفه  یعنی  استخلاف: 
الِحَاتِ  الصَّ وَعَمِلوُا  مِنكُمْ  آمَنُوا  الذَِّينَ  سبحانه‌و‌تعالی می‌فرماید: »وَعَدَ الَلَّهّهُ 
ليََسْتَخْلِفَنَهُّمْ فِي الْْأرَضْ« »الله سبحانه‌و‌تعالی به کسانی از شما که ایمان 
آورده و عمل صالح انجام داده‌اند وعده داده است که بی‌تردید آنان را در 

زمین جانشین و خلیفه گرداند«.
دیگر اصطلاح قرآنی تمکین است؛ یعنی بخشیدن اقتدار، قدرت و توانایی؛ 
وآَتَوُا  لََاةَ  الصَّ أقََامُوا  الْْأرَضِْ  فِي  نَاّهُمْ  كَّ مَّ إِن  »الذَِّينَ  می‌فرماید:  چنان‌که 
الزكََّاةَ وَأمََروُا بِالمَْعْروُفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنكَرِ وَلِِلَّهَّهِ عَاقِبَةُ الْْأمُُورِ« »همان کسانی 
می‌دارند،  برپا  را  نماز  بخشیم،  تمکین  و  اقتدار  آنان  به  زمین  در  اگر  که 
بازمی‌دارند؛  بدی‌ها  از  و  می‌دهند  فرمان  نیکی‌ها  به  می‌پردازند،  را  زکات 
و  وظایف  آیه  این  است«.  سبحانه‌و‌تعالی  الله  آنِ  از  کارها  همه  فرجام  و 
نماز،  اقامه  از:  عبارتند  که  می‌دارد  بیان  را  اسلام  در  حاکمیت  کارکردهای 
پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر. از همین رو، دانشمندان این 
آیه را از مهم‌ترین آیاتی برشمرده‌اند که مقصود و فلسفه قدرت و سلطه 
در اسلام را تبیین می‌کند؛ چراکه کارکرد حاکمیت، صرفاً حفظ نظم یا تدبیر 
پایه فرامین  بر  امور اقتصادی نیست، بلکه برپایی عدالت و اداره جامعه 

الله سبحانه‌و‌تعالی است.
چنان‌که الله سبحانه‌و‌تعالی  امر است؛  مفهوم  نیز  قرآنی  واژگان  دیگر  از 
خودشان  میان  مشورت  با  کارشان  بيَْنَهُم«»و  شُورىَ  »وَأمَْرهُُمْ  می‌فرماید: 

انجام می‌پذیرد«.
بنابراین، این سخن که: »قرآن به مسئله خلافت اشاره‌ای نکرده یا درباره 
آیات  چراکه  است؛  بی‌اساس  و  نادرست  سخنی  است«،  نگفته  سخن  آن 
امور  ساماندهی  و  استخلاف  حاکمیت،  مفاهیم  روشنی  به  پیش‌گفته 

انسان‌ها را تشریح کرده‌اند.
ارائه  یا  روزنامه‌ها،  خواندن  اخبار،  کردن  دنبال  صرفاً  سیاست  این‌رو،  از 
بدان  سیاستمدار  گرچه  نیست  رخدادها  پیرامون  اظهارنظر  و  تحلیل 
امور  تدبیر  و  سرپرستی  سیاست،  جوهر  و  حقیقت  بلکه  است  نیازمند 
داخلی و خارجی امت بر پایه احکام اسلام و تکاپو برای نشاندن این اصول 

در بستر عینی زندگی است.
آگاهی سیاسی در اسلام

و  جهان  به  نگریستن  از  است  عبارت  مسلمان  نزد  در  سیاسی  آگاهی 
از روزنه عقیده اسلامی؛ یعنی سنجش و ارزیابی  رویدادهای جاری در آن 

هر پدیده‌ای با ترازو و ملاک »لا إله إلا الله محمد رسول الله«.
فهم  برای  پایه‌ای  را  خویش  باور  و  اندیشه  تا  شود  آن  بر  انسان  هرگاه 
واقعیت عینی و دگرگون ساختن آن قرار دهد یا در راه حاکمیت بخشیدن 
به افکار و تطبیق آن‌ها در گستره جامعه مبارزه و جهاد کند، سیاستمدار 
خواهد بود؛ چراکه سیاست پیوندی ناگسستنی با اقدام، کنشگری و مبارزه 
برای پیاده‌سازی افکار و اصول در ساحت عینی حیات دارد نه اینکه صرفاً 

شناختی نظری پیرامون رخدادها یا تحلیل وقایع باشد.
اما  می‌کند؛  و حلاجی  مطالعه  را  عالِم سیاست سیاست  آنکه:  کلام  خلاصه 
سیاستمدار کسی است که بر پایه اندیشه و برنامه‌ای مشخص، برای اداره 

شئون جامعه یا اصلاح ساختار حکمرانی وارد میدان عمل می‌شود.
اما آگاهی سیاسی در نزد مسلمان، در گرو نگریستن به واقعیت‌ها از منظر 
گسترش  و  حق  برپایی  راستای  در  مسئولیت  احساس  و  اسلامی  عقیده 

عدالت تجلی می‌یابد.
محدود  نخبگانی  ویژه  امری  هرگز  اسلام  در  سیاست  اساس،  همین  بر 
نیست بلکه تکلیفی همگانی است که به سرپرستی امور امت و پاسداری 
رسول‌الله  سنت  و  سبحانه‌و‌تعالی  الله  احکام  مبنای  بر  آن  مصالح  از 

صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم پیوند خورده است.

رؤسای ستاد نیروهای هوایی، دریایی و پدافند هوایی وابسته به دولت وحدت )ملی( در غرب لیبی و نیروهای شرق لیبی، بر سر 
یک برنامه کاری مشترک و طرح‌های اجرایی جهت تقویت همکاری و یکپارچگی در عرصه‌های گوناگون نظامی به توافق رسیدند، به 
جای آنکه از یکپارچگی کشور و پایان بخشیدن به نزاع بر سر قدرت سخن بگویند! و برای اثبات بیهودگی این تلاش‌ها و نومیدی 
از اینکه این اقدامات و گفت‌وگوها حاصلی نیک برای کشور به بار آورد، نهاد نظامی این گفت‌وگوها را زیر نظارت هیئت نمایندگی 
سازمان ملل متحد و در چارچوب اجرای توافق آتش‌بس امضاشده در ژنو در اکتبر ۲۰۲۰ میان طرف‌های منازعه لیبی پیش می‌برد!

الله  فرموده  دلیل  به  است؛  فیصله‌یافته  و  قطعی  امری  شرعی  دیدگاه  از  مسلمانان،  وحدت  وجوب  مسئله  بی‌تردید  تعلیق: 
نشوید«  پراکنده  و  زنید  ریسمان الله سبحانه‌و‌تعالی چنگ  به  »و همگی  تفََرَّقُواْ«  وَلاَ  جَمِيعاً  اللّهّهِ  بِحَبلِْ  »وَاعْتَصِمُواْ  سبحانه‌و‌تعالی: 
و فرموده رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم:»هر کس به سوی شما آمد در حالی که کارتان بر محور مردی واحد یکپارچه است و 
خواست که اتحاد شما را بشکند یا جماعتتان را پراکنده سازد، او را بکشید« و فرموده ایشان:»هرگاه برای دو خلیفه بیعت گرفته 

شد، دومینِ آنان را به قتل برسانید«.
نزاع میان مزدوران بریتانیا و دست‌نشاندگان آمریکا، همان عاملی است که کشور را در گرداب دودستگی و خون‌ریزی نگاه می‌دارد؛ 
نبردی که یگانه بازنده آن مسلمانانند. از همین رو، بر مخلصان اهل لیبی یعنی اهل حل و عقد در قبایل و علمای ربانی واجب است که 
دست فرماندهان این درگیری و طرف‌های آن را بگیرند تا کشور را از چنگال استعمار برهانند و آن را زیر بیرق »لا إله إلا الله محمد 
رسول الله« نه پرچم استعمار متحد سازند؛ چراکه اسلامی که توانست میان دو قبیله اوس و خزرج پیوند برادری برقرار سازد، 
تواناست که میان شرق و غرب در لیبی، بلکه میان تمامی مسلمانان در سراسر جهان وحدت پدید آورد؛ چنان‌که الله سبحانه‌و‌تعالی 
می‌فرماید: »وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهّهِ عَليَْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أعَْدَاء فَألَفََّ بيَْنَ قُلوُبِكُمْ فَأصَْبحَْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلىََ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ الناَّرِ فَأنَقَذَكُم 
مِّنهَْا كَذَلِكَ يبُيَِنُّ اللّهّهُ لكَُمْ آياَتِهِ لعََلكَُّمْ تهَْتَدُونَ« »و نعمت الله سبحانه‌و‌تعالی را بر خود به یاد آورید آن‌گاه که دشمنان یکدیگر بودید، 
پس میان دل‌های شما الفت افکند و به نعمت او برادر یکدیگر شدید و بر لبه پرتگاهی از آتش بودید که شما را از آن رهانید. 

این‌گونه الله سبحانه‌و‌تعالی آیات خود را برای شما روشن می‌سازد، باشد که هدایت یابید«.

روز دوشنبه 2026/09/14، هیئتی از حزب‌التحریر ولایت سودان به سرپرستی استاد عبدالله حسین، عضو کمیته ارتباطات 
مرکزی حزب در ولایت سودان و با همراهی مهندس عوض الهادی، از اعضای حزب‌التحریر، با استاد مکی محمد عبدالرحمن، 
دبیر اندیشه و مبانی در حزب »دولت قانون و توسعه«، در منزل وی واقع در ام‌درمان )الفتیَحاب( دیدار کرد؛ دیداری که در 

آن استاد معتصم عثمان، دبیر سیاسی حزب »دولت قانون و توسعه« نیز حضور داشت.
در این دیدار، نقشه آمریکا برای تجزیه سودان از طریق جداسازی دارفور با دامن زدن به این جنگ میان مهره‌های وابسته 
به خود، تلاش برای دور ساختن اسلام از حاکمیت و تحمیل نظام سکولار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تأکید شد که 
چالش اصلی، رویارویی با پروژه غرب به طور عام و آمریکا به طور خاص است؛ آن هم از طریق طرحی که تجسم‌بخش عقیده 
مردم این دیار یعنی عقیده اسلام عظیم در سایه دولت خلافت باشد و اینکه حزب‌التحریر امت و مخلصان در عرصه سیاسی را 

فرامی‌خواند تا برای تحقق پروژه خلافت با این حزب همراه شوند.
سپس استاد معتصم عثمان سخن گفت و ضمن ارج نهادن به این دیدار، بر اهمیت آگاهی‌بخشی به امت پیرامون نقشه‌های 
پرتو وحدت مسلمانان ذیل سایه خلافت  در  آن  با  رویارویی  لزوم  و  قبال سرزمین‌های اسلامی  در  استعمارگر  و  کافر  غربِ 

تأکید ورزید.
پس از آن، استاد مکی محمد عبدالرحمن به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت که آنان خواهان دولتی هستند که مسلمانان را 

متحد سازد، یعنی همان خلافت؛ امری که شوربختانه در محاسبات بسیاری از گروه‌های اسلامی جایگاهی ندارد.
همچنین در روز چهارشنبه 2026/09/16، هیئتی به سرپرستی استاد ناصر رضا، رئیس کمیته ارتباطات مرکزی حزب‌التحریر 
در ولایت سودان، به همراه استاد عبدالله اسماعیل، عضو این کمیته، از امیر قبیله هوسا در ولایت دریای سرخ، استاد صالح 

عبدالرحمن، که عمدة حسن ایوب و استاد مختار حمزه او را همراهی می‌کردند، استقبال نمود.
تا  گرفته  دلار  بهای  روزانه  جهش  و  سرسام‌آور  گرانی  از  کشور  ناگوار  اوضاع  تبیین  به  رضا  ناصر  دیدار،  این  جریان  در 
بی‌مسئولیتی حکومت و خطرناک‌تر از همه، کشاندن کشور به کام جنگ‌های داخلی در راستای برآوردن اهداف غربِ کافر و 
استعمارگر برای تکه‌تکه کردن سرزمین پرداخت. از این‌رو، مسدود ساختن راه در برابر آنان از طریق طرح اسلام و برپایی 

دولت خلافت راشده بر منهج نبوت، که این نقشه جنایت‌کارانه را در هم خواهد شکست، ضرورتی گریزناپذیر است.
سپس امیر قبیله هوسا با قدردانی از حزب برای گام نهادن در مسیر این پروژه اسلامی، بیان داشت: »ما با تمامی مباحث 

مطرح‌شده موافقیم؛ هیچ راه‌حلی جز اسلام وجود ندارد«.
مجلس  اعضای  از  تن  دو  همراه  به  رضا،  ناصر  استاد  سرپرستی  به  هیئتی   ،2026/09/19 شنبه  روز  در  این،  بر  علاوه 
جمله  از  حزب  اعضای  از  شماری  و  عبدالفضیل  احمد  دکتر  و  بخاری  محیی‌الدین  استاد  یعنی  سودان،  ولایت  حزب‌التحریر 
با استاد عبدالحی  بازدید خود  استادان: خالد الجضیع، فضل‌الله علی سلیمان و عبدالوهاب محمد عبدالوهاب، در نخستین 

صافی‌الدین ناجح، رئیس شورای قبایل دار حُمُر، در محل اقامت وی در محله کوبر واقع در خارطوم بحری دیدار کردند.
در آغاز این نشست، استاد عبدالحی پیرامون جنگ سودان، پیامدهای آن بر ارکان دولت و جامعه و خرابی‌ها و ویرانی‌های 
برجامانده سخن گفت. سپس استاد ناصر با تشریح ابعاد خطرناک نقشه طراحی‌شده مبنی بر بسیج قبایل، مسلح‌سازی آن‌ها و 
ورود به جنگ‌های ویرانگرِ تجزیه‌طلبانه، راهکار بنیادین را هوشیاری در برابر توطئه‌های کفار استعمارگر و تلاش برای برپایی 
دولت اسلام یعنی خلافت راشده بر منهج نبوت دانست. استاد عبدالحی نیز تأکید کرد که هیچ راه‌حلی جز اسلام در ساحت 

عقیده و شریعت متصور نیست و از حضور این هیئت قدردانی نمود.
در دومین دیدار، این هیئت با امیر قبیله کواهله در خارطوم، استاد محمد الزین فضل‌المولی ابوحفص، در منزل وی در منطقه 
الثوره در شهر ام‌درمان دیدار کرد. در آغاز این گفتگو، امیر کواهله از جنگ سودان، جنایات نیروهای واکنش سریع، غارت 

اموال مردم و اینکه ریشه این مصائب در دوری جامعه از اسلام نهفته است، سخن راند.
سپس استاد ناصر با تأکید بر اینکه این جنگ از بیرون مرزها هدایت می‌شود، نسبت به خطرات کشاندن قبایل به نزاع و 
تسلیح آنان بر مبنای پیوندهای قبیله‌ای هشدار داد و این روند را در راستای تحقق اهداف کافر استعمارگر برای فروپاشی و 
تجزیه کشور ارزیابی کرد. وی یگانه راه نجات را در تمسک به اسلام از طریق برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت برشمرد و از 
امیر خواستار نصرت و همراهی با پروژه خلافت شد. امیر نیز در پاسخ گفت: »تا زمانی که با اسلام هستید ما نیز با شماییم« 

و بر لزوم تداوم این پیوندها و گفتگوها تأکید ورزید.

تنها اسلام توانایی بیرون راندن استعمار از لیبی را دارد



عربی«  »اسکای‌نیوز  خبری  شبکه  و  »الخلیج«  الکترونیکی  روزنامه 
پیرامون  را  واشنگتن‌پست  روزنامه  گزارش   ،۲۰۲۶ سپتامبر   ۵ در 
از  محرمانه  زرادخانه‌ای  ایجاد  از  پرده  که  دادند  بازتاب  اسنادی 
بمب‌های کُلر توسط ارتش سودان و کاربرد آن علیه نیروهای واکنش 
سریع برمی‌دارد. این روزنامه آمریکایی از تحقیقی استنادی بر پایه 
اسناد محرمانه پرده برداشت که گواهی می‌دهد ارتش سودان ذخایر 
مخفیانه‌ای از سلاح‌های شیمیایی گرد آورده و در خلال منازعه جاری 
در سودان به گاز کلر متوسل شده است. به نوشته این روزنامه: در 
تحولی خطرناک که به تراژدی جنگ داخلی سه‌ساله دامن می‌زند؛ جنگی 
که بدترین بحران انسانی جهان را بر جای نهاده است. این گزارش در 
ادامه می‌افزاید که این پرونده‌ها دربردارنده مدارکی تنظیم‌شده از 
با  سوی مقامات نظامی سودانی است که به مهمات »دوگانه« آمیخته 
گاز خفه‌کننده اشاره دارد؛ در کنار تصاویری ویدئویی که آزمایش این 
جنگ‌افزارها و برخاستن بخارهای سبز و زردرنگ را نشان می‌دهد و 
پیام‌هایی میان صاحب‌منصبان نظامی سودان که حکایت از ذخیره‌سازی 

تا ۲۹۰ قلم مهمات شیمیایی توسط ارتش دارد.
روزنامه واشینگتن‌پست در بررسی و راستی‌آزمایی این پرونده‌ها با 
بیش از ۲۰ تن از مقامات اطلاعاتی غربی، بازرسان تسلیحات شیمیایی 
این  همگی  و  کرده  رایزنی  بشری  حقوق  سازمان‌های  کارشناسان  و 
شیمیایی  سلاح‌های  برنامه  وجود  بر  مبنی  موثق  مدارکی  را  شواهد 

ارزیابی کرده‌اند.
که  باشد  نداشته  استدلال  به  نیاز  چندان  نکته  این  یادآوری  شاید 
آمریکا هرگاه در پی تحمیل خواسته‌ای در منطقه‌ای برآید، دسته‌ای از 
تحرکات نظامی و سیاسی را رقم می‌زند؛ خواه از رهگذر بحران‌آفرینی 
و مدیریت پیامدهای آن و خواه با اقدامات سیاسی که به کامیابی در 
درهم‌شکستن  و  ملت‌ها  درآوردن  زانو  به  استعماری،  سیاست‌های 
ارکان دولت‌ها بینجامد. واشنگتن که بر سریر قدرت اول جهان تکیه 
زده است، هیچ باکی ندارد از اینکه افراد درگیر در ماجرا را در باتلاق 
رها سازد؛ باتلاقی که در حقیقت به دست خود آمریکا پی ریخته شده 
قرار  حقوقی  مجرم‌انگاری  برای  ابزاری  را  اقدامات  این  او  است. 
با اهرم فشار بین‌المللی، هر آن کس را که سودای گریز  تا  می‌دهد 
در سر دارد خرد و تسلیم کند؛ به‌ویژه زمانی که پای مزدوران مخلصی 
چون برهان و حمیدتی در میان باشد. آمریکا بدین‌گونه بار گناهان را 
از  بیش  تا  می‌آورد  فشار  آنان  بر  و  می‌نهد  گماشتگان  این  دوش  بر 

پیش سر تسلیم فرود آورند!
آمریکا پروژه تجزیه سودان را رهبری کرده و از دهه نود سده گذشته 
میلادی آن را در کانون اولویت‌های خود نشانده است؛ درست از زمانی 
که توجه خویش را به جریان‌های معارض خارج‌شده از خارطوم معطوف 
داشت که به اسمره کوچیدند. این معارضان همایش نامدار خویش را 
در سال ۱۹۹۵ در اسمره با عنوان »همایش مسائل سرنوشت‌ساز« 
برگزار کردند که ایده حق تعیین سرنوشت را تصویب نمود و رهبری 
این ائتلاف را به سرکرده وقت شورش، یعنی جان قرنق، دست‌نشانده 
به  دلار  میلیون   ۱۰ مبلغ   ۲۰۰۰ سال  در  واشنگتن  و  سپرد  آمریکا 

این ائتلاف اعطا کرد.
زیر  تروریسم  از  حمایت  بهانه  به  را  بشیر  رژیم  آمریکا  آن،  از  پس 
تیغ تحریم‌های اقتصادی قرار داد، تا آنکه سرانجام پروژه جداسازی 

جنوب سودان را با موفقیت به سرانجام رساند.
سودان  مردم  بر  را  تازه‌ای  دوره  محنت‌ها،  و  مصائب  گردش  سپس 
پدید  را  سریع«  واکنش  »نیروهای  ارتش،  که  آن‌گاه  کرد؛  تحمیل 
آورد تا با شورش دارفور در سال ۲۰۰۳ که از سوی بریتانیا حمایت 
می‌شد، پیکار کند؛ تشکیلاتی که در آن هنگام هنوز »واکنش سریع« 

نام نداشت، بلکه ذیل عنوان »گارد مرزبانی« و تحت فرماندهی موسی 
هلال، رهبر قبیله المحامید، فعالیت می‌کرد. این گارد مرزبانی سپس 
در سال ۲۰۱۳ به »نیروهای واکنش سریع« تحت فرماندهی خاندان 

دِقلو )حمیدتی و برادرانش( دگرگون شد.
آمریکا در مسابقه‌ای با زمان، چشم به جداسازی دارفور دوخته است 
و در رقابت خویش با بریتانیا در سودان، گام‌هایی شتابان برمی‌دارد؛ 
به‌گونه‌ای که هرگاه بریتانیا دامی سیاسی می‌گسترد، آمریکا با اقدامی 
حساب‌شده‌تر و زیرکانه‌تر به مقابله برمی‌خیزد تا نفوذ لندن را در هر 
دو بعد نظامی در قالب جنبش‌های شورشیِ امضاکننده توافق جوبا و 
سیاسی در قالب احزاب و ائتلاف »صمود« زمین‌گیر سازد؛ با علم به 
اینکه بریتانیا در باطن با تکه‌تکه کردن سودان هم‌نواست، چراکه خود 
سازنده نخستین شورش جنوب سودان بود و قانون »مناطق مسدود« 

را در سپتامبر ۱۹۲۲ تدوین کرد.
گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، چه راست باشد و چه دروغ، بیانگر 
این واقعیت است که آمریکا پیشینه‌ای آکنده از نقش‌های مشکوک 
نقش  نمونه،  برای  دارد؛  مشابه  دولت‌های  انداختن  دام  به  در 
واشنگتن در ویران ساختن عراق به بهانه دستیابی به جنگ‌افزارهای 
تشکیل  را  بین‌المللی  کارشناسان  از  کمیته‌ای  که  آنجا  جمعی؛  کشتار 
زیر  آمریکا  و  کرد  همراهی  آن  با  مسیر  همان  در  نیز  بریتانیا  و  داد 
خبری  نشست  چندین  در  پاول،  کالین  وزیرش  و  پسر  بوش  نظارت 
ممنوعه  سلاح‌های  عراق  که  کرد  دروغ‌پراکنی  رسانه‌ها  در  رسماً 
این  با  نیافت.  هیچ  کمیته  این  آنکه  حال  دارد،  اختیار  در  بین‌المللی 
حقوق  نهادهای  عصر  در  و  برد  پیش  را  عراق  ویرانی  آمریکا  همه، 
بشری و سازمان‌های بین‌المللیِ مدعی حاکمیت کشورها و منع تجاوز 
با  را  مشابهی  نقش  آمریکا  انداخت.  راه  به  کثیف  جنگی  ستمکارانه، 
دست‌نشانده‌اش بشار اسد نیز به اجرا گذاشت؛ آن‌گاه که او مرتکب 
جنایات علیه مردم سوریه گشت و تمامی سازوکارهای نظامی خود را 
برای به زانو درآوردن آنان به کار بست و واشنگتن پای روسیه، ایران 
را  انقلابیون  تا  نبرد کشاند  به میدان  را  لبنان و ترکیه  و حزبش در 
نمود  پاسداری  او  از  جنایاتش  همه  وجود  با  این‌رو  از  کند؛  سرکوب 
مهیا ساخت،  را  یعنی جولانی  بعدی،  مناسبِ مرحله  آن‌گاه که چهره  و 
دست از بشار اسد شست؛ بلکه تحریم‌هایی را علیه او و مردم سوریه 
زیر عنوان قانون »سزار برای حفاظت از غیرنظامیان« در سال ۲۰۱۹ 
به تصویب رساند که تا سال ۲۰۲۵ پابرجا ماند و چون شمشیری بر 

گردن رژیم فرود آمد.
رقم  ونزوئلا  رئیس‌جمهور  مادورو،  برای  که  ماجرایی  است  همچنین 
پشتیبانی  مخدر  مواد  تجارت  از  او  که  واهی  بهانه  این  به  خورد؛ 
پوشالی  دست‌آویزی  می‌آورد؛  هجوم  آمریکا  خاک  به  آن  با  و  می‌کند 
که ترامپ خود نقاب از آن برداشت و صراحتاً اعلام کرد نفت ونزوئلا 
را می‌خواهد، نه مسئله سرازیر شدن مواد مخدر به آمریکا را؛ چراکه 
مخدر  مواد  از  جهان  در  دیگری  نقطه  هر  از  بیش  خود  آمریکا  خاک 

آکنده است!
کشور  این  و  است  فرورفته  ملت‌ها  خون  در  آمریکا  بی‌تردید دست 
تمامی  بنیادین  شریک  جهان،  نخست  ابرقدرت  جایگاه  در  بقا  برای 
با حربه تله‌های سیاسی  بحران‌های عالم به شمار می‌رود، تا جهان را 
و نظامی و اهرم فشار اداره کند و در این میان نه گرسنگی انسان‌ها 

برایش اهمیتی دارد و نه قتل‌عام آنان.
تمامیت جامعه بشری  از آن،  و فراتر  مردم سودان، عموم مسلمانان 
خلافت  دومین  برپایی  سایه  در  مگر  یافت  نخواهند  رهایی  هرگز 
آینده‌ای  در  سبحانه‌و‌تعالی  الله  اذن  به  که  نبوت،  منهج  بر  راشده 
نزدیک اقامه خواهد گشت و اهل عمل باید برای تحقق چنین هدفی 

به تکاپو برخیزند.

حاکمیت و احزاب و نهادهای وابسته به آن، کارزاری گسترده را برای 
پارلمانی سپتامبر  انتخابات  کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی در 
معیاری  عموماً  انتخابات،  در  مشارکت  میزان  می‌کنند.  هدایت   ۲۰۲۶
برای سنجش اعتماد افکار عمومی به نهادهای حاکمیت و مشروعیت کلی 
نظام سیاسی قلمداد می‌شود؛ از همین رو، رژیم‌ها پیوسته می‌کوشند 
این رقم را در سطحی بالا نگه دارند تا افکار عمومی داخل و خارج را 
به ثبات، پایداری و استواری نظام متقاعد سازند و چنین القا کنند که 
برخی  متوجه  صرفاً  می‌رسد،  اوج  به  گاه  هرچند  مردمی  مخالفت‌های 
اشخاص یا احزاب است و بنیان‌ها و شالوده نظام را نشانه نرفته است. 
به  عربی  کشورهای  بیشتر  در  مشارکت  آمار  بر  ناظر  هر  همه،  این  با 
روشنی درمی‌یابد که این ارقام دوره به دوره با افتی محسوس روبه‌رو 

شده است.
واقعیت  این  بر  پرده‌پوشی  برای  رژیم  نمونه،  عنوان  به  مراکش  در 
از  با دستکاری در شیوه محاسبه، می‌کوشد  و  به ترفند می‌زند  دست 
را  مشارکت  نرخ  که  بدین‌ترتیب  بکاهد؛  آمار  این  بار سنگین  و  تلخی 
تنها بر پایه شمار »ثبت‌نام‌کنندگان« محاسبه می‌کند، نه مجموع تمامی 
کسانی که حق رأی داشته و اصلاً ثبت‌نام نکرده‌اند. در انتخابات سال 
به ۶۹ درصد  رأی  واجدان شرایط  به  ثبت‌نام‌کنندگان  ۲۰۲۱، نسبت 
بود؛ بدین  این نسبت ۸۶ درصد  رسید، در حالی که در سال ۱۹۹۱ 
فرایند  نخست  گام  همان  از  شرایط،  واجدان  از  یک‌سوم  که  معنا 
نرخ  که  بگیریم  نظر  در  اگر  حال  بودند.  کرده  تحریم  را  نام‌نویسی 
مشارکتِ ثبت‌نام‌کنندگان به ۵۰.۳۵ درصد رسید، این بدان معناست 
که نسبت مشارکت‌کنندگان واقعی به کل افراد واجد شرایط برابر است 
با: ۵۰% × %۶۹ = ۳۴.۵% یعنی عملاً دوسوم افراد واجد شرایط، کل 
فرایند انتخابات را تحریم نموده‌اند. افزون بر این، با افزودن نرخ آرای 
باطله که به ۱۳.۶ درصد از شرکت‌کنندگان بالغ شد، سهم آرای معتبرِ 

شمارش‌شده از ۳۰.۱ درصد فراتر نمی‌رود.
همین وضعیت عینی بر الجزایر نیز حاکم است؛ آنجا که نسبت جمعیت 
در سن رأی‌دهی که رأیشان به صندوق‌های رأی معتبر واریز شد، از 
حدود ۷۰.۷ درصد در سال ۱۹۹۱، به تنها ۱۶ درصد در سال ۲۰۲۱ 

و ۱۷ درصد در انتخابات ۲۰۲۶ سقوط کرد.
سرعتی  با  مشارکت  نرخ  است؛  وخیم‌تر  نیز  این  از  اوضاع  تونس  در 
 ۴۱.۷ به   ،۲۰۱۴ سال  در  درصد   ۶۷.۷ از  و  فروریخت  سرسام‌آور 
درصد در سال ۲۰۱۹ و سپس به ۱۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ تنزل 

یافت.
را  انتخاباتی  چنین  جامعه  عمومی  که فضای  می‌دهد  گواهی  ارقام  این 
سرنوشت  و  معیشتی  اوضاع  بهبود  بر  را  آن  نمی‌شناسد،  رسمیت  به 
آن  در  مشارکت  برای  انگیزه‌ای  این‌رو  از  و  نمی‌داند  کارساز  خود 
احساس نمی‌کند. در این میان، آنان که مردم را به شرکت در انتخابات 
فرامی‌خوانند و دست‌کشیدگان و تحریم‌کنندگان را سرزنش می‌کنند، 

باورهای خود را بر پایه‌هایی واهی بنا نهاده‌اند؛ از جمله:
۱. شرکت نکردن در انتخابات، کناره‌گیری از سرنوشت عمومی جامعه و 
پشت پا زدن به کنش‌های دگرگون‌ساز است و چنین رفتاری شایسته 

فرد دلسوز برای مصالح مردم نیست.
انتخابات  صندوق‌های  عمومی،  سرنوشت  در  مشارکت  راه  یگانه   .۲
پارلمانی است؛ چراکه این مسیر است که به گزینش زمامداران کشور 

در مرحله پیش‌رو می‌انجامد.
۳. خودداری از مشارکت و چشم‌پوشی از حق گزینش فرد شایسته و 
لایق‌تر، راه را برای ورود فاسدان و فرصت‌طلبانی می‌گشاید که اوضاع 

را از آنچه هست وخیم‌تر خواهند کرد.
بسا  چه  است؛  اصلاح  برای  روزنه‌ای  و  فرصت  پارلمانی،  انتخابات   .۴
راه‌حل آرمانی و کامل‌ترین چاره نباشد، اما چه مانعی دارد که از آن بهره 
جسته و پاره‌ای از منافع مردم را محقق ساخت؟ چراکه »مالا يدُرَكُ كُلهُّ، 
لا يتُرَكُ جُلهُّ« »آنچه تمامش به دست نیاید، همه آن نیز رها نمی‌شود«!

پاسخ به این شبهات به شرح زیر است:
۱. انتخابات در ساحت عمل تنها یکی از شیوه‌ها از میان چندین راهکار 
معنای  به  هرگز  مسیر  یک  نگرفتن  پیش  در  و  است  دگرگونی  برای 

بن‌بست یا مانعی برای پیمودن راه‌های دیگر نیست.
۲. مشارکت در سرنوشت عمومی، پاسداری از منافع مردم و دادخواهیِ 
که  موسمی  اقدامی  نه  است،  مستمر  و  روزمره  تکلیفی  آنان،  حقوق 

جامعه هر چند سال یک‌بار به آن سرگرم شود.
مردم،  چالش‌های  دقیق  فهم  با  عمومی  سرنوشت  حوزه  به  ورود   .۳
عاملان  بازشناسیِ  ظاهری،  نشانه‌های  و  بنیادین  علل  میان  تفکیک 
آغاز  درست  جایگزینِ  پیرامون  پژوهش  و  بحران  پدیدآورنده 
می‌گردد و از پسِ آن است که باید به راه‌حل‌های قطعی اندیشید، از 
چاره‌اندیشی‌های وصله‌پینه‌ای دوری گزید و هشیار بود تا در زیر آوار 
فشار واقعیت عینی، به پذیرش هر طرح ارائه‌شده‌ای فارغ از میزان 

اثربخشی آن تن در نداد.

۴. آن کس که به مردم چنین القا می‌کند که انداختن برگه‌ای تنها به 
پاسداری  در  ذمه  برائت  مایه  یک‌بار،  سال  چند  هر  صندوقی  درون 
از منافع امت است، در حقیقت همان فریب‌کار و دجال است؛ نه آن 
بیدارگری که مردم را به ژرف‌اندیشی در فرجام کارشان فرامی‌خواند و 

از کشانده‌شدن کورکورانه بازمی‌دارد.
۵. روش انتخابات بارها و بارها آزموده شده است؛ نه تنها در مراکش، 
است؟!  بوده  چه  آن  حاصل  سرزمین‌ها؛  از  دیگر  بسیاری  در  بلکه 
پیشرفت تمدنی کجاست؟! پاسخ‌خواهی و حساب‌کشی به کجا رسید؟! آیا 
دامنه فساد برچیده شد؟! آیا روزی مسئولی در اثر بازخواست از اریکه 
افکار  و  به تپش نبض جامعه  آیا رژیم‌ها  زیر کشیده شد؟!  به  قدرت 
عمومی روی خوش نشان دادند؟! یا آنکه موسمی پس از موسم دیگر جز 
سرخوردگی، نهادینه‌شدن و گردن‌کشیِ فساد و تصویب قوانین ظالمانه 
ادوار  با  تفاوتی  چه  انتخابات  این  نماند؟!  جای  بر  حاصلی  و ستمگرانه 
پیشین دارد، در حالی که سطحی‌نگری همان است، ابتذال همان است و 
مهندسیِ از پیش تعیین‌شده از پشت پرده بلکه حتی در برابر دیدگان 
همان  با  تجربه  یک  مکرر  تکرار  پابرجاست؟!  بی‌کم‌وکاست  همگان 
متغیرهای آغازین و چشم‌داشتِ نتایجی دگرگون، حماقتی بیش نیست.

آن  در  هرچند  نیست  افراد  فسادِ  از  برآمده  تنها  اوضاع  وخامت   .۶
نقش دارد، بلکه در بنیاد خود از فسادِ ساختار حاکم و تباهیِ پایه‌هایی 
سرچشمه می‌گیرد که این نظام بر آن استوار شده است؛ پایه‌هایی که 
منتخبان  یا  دولت  اختیارات  حوزه  در  اساساً  نه  و  است  بحث  محل  نه 
در  تغییری  هرگز  آن  برونداد  و  انتخابات  بنابراین،  می‌گنجد.  مجلس 
اینجاست که می‌پرسیم: نشاندن  جوهر ماجرا پدید نخواهد آورد. در 
یا  میخانه  یک  سر  بر  یا  ربوی  بانک  یک  رأس  بر  پاک‌دست  مدیری 
عشرت‌کده، چه حاصلی دارد؟! گماشتن افراد صالح بر ارکان نهادهایی 
بازداشتن  و  اختیاراتشان  ساختن  محدود  با  همراه  فاسدند،  ذاتاً  که 
آنان از دسترسی به کانون‌ها و سرکردگان فساد، چیزی جز افزودن بر 
طول عمر این سازمان‌ها و تخدیر جامعه با تزریق قطره‌چکانیِ امیدهای 

کاذب نیست.
رأی‌دهندگان  سوی  از  وکیلانی  گزینش  هدف  با  پارلمانی  انتخابات   .۷
از سوی الله  نازل‌شده  از شریعت  غیر  مبنایی  بر  تا  می‌پذیرد  صورت 
مشارکتی  چنین  رو  این  از  بپردازند؛  قانون‌گذاری  به  سبحانه‌و‌تعالی 
)شخص  موکل  بر  باشد،  حرام  وکیل  بر  آنچه  هر  چراکه  است؛  حرام 

اصیل( نیز حرام خواهد بود و وکالت در امر حرام، خود حرام است.
۸. هر آن کس که در پی ساماندهیِ سرنوشت جامعه و اصلاح اوضاع 
بر  مگر  نمی‌پذیرد  مردم هرگز سامان  کار  که  بداند  باید  است،  مردم 
آنچه  به  آنان  آفریدگار  چراکه  جهانیان؛  پروردگار  و شریعت  راه  بنیاد 
آگاه‌تر  می‌رساند،  زیانشان  یا  سود  آنچه  به  و  است  آن  در  صلاحشان 
است. هر کس بر آن باشد تا در مدار این شیوه الهی گام بردارد، بر 
اوست که به جست‌وجوی اهل اخلاص و بیداردلانی برآید که با اراده‌ای 
پولادین در پی اصلاح حال مردمانند؛ بر همراهی با آنان شکیبایی ورزد 
و بر کشتی ایشان بنشیند، حتی اگر امروزه این کشتی در خشکی جای 
داشته باشد؛ چراکه یگانه مدار رستگاری به هنگام برخورد امواج تیره 

ظلمت و ستم، همانا در همین سفینه نجات است.
انتخابات  این  در  اگر  می‌شویم:  یادآور  مردم  به  سخن،  فرجام  در 
راهزنانی  چنگ  از  پایمال‌شده‌تان  حقوق  بازپس‌گیری  برای  روزنه‌ای 
چنین  هرگز  می‌ربایند،  را  فرزندانتان  نان  لقمه  که  داشت  وجود 
نمایشی برپا نمی‌گشت و شما را بدان فرا نمی‌خواندند. این بازی صرفاً 
برایتان  که  صندوقی  در  را  بی‌مقدار  برگه  آن  شما  است:  باطلی  دور 
خویش  زندگی  سراغ  به  دست‌خالی  و  می‌اندازید  ساخته‌اند  مهیا 
بازمی‌گردید؛ سپس آنان با همان برگه‌ها، چهره‌های دلخواه خویش را بر 
مسند دولت می‌نشانند تا این سرزمین چون لقمه‌ای گوارا و بی‌دردسر 
در چنگالشان باقی بماند، در حالی که شما پنج سال آزگار بی‌وقفه عرق 
می‌ریزید و آن‌گاه که کام خویش را برآوردند و دوره‌ای دیگر فرارسید، 
از  هستید  شنیدنش  مشتاق  را  آنچه  فرامی‌خوانند،  را  شما  دیگربار 
وعده‌ها و آرزوهای پوچ در گوش‌هایتان زمزمه می‌کنند و شما برگه‌ای 
دیگر در صندوق می‌افکنید و این تسلسل شوم چنان ادامه می‌یابد تا 
عمر، معیشت، توان شما و توش‌وتوان فرزندانتان یکسره به یغما رود.

راه دگرگونی راستین برای هر آن کس که به‌راستی خواهان آن باشد، 
روشن، هموار و شناخته‌شده است. پیمودن راه‌هایی که پیش پایتان 
گشوده‌اند چه بسا آسان و بی‌هزینه بنماید، اما هرگز به خیری نخواهد 
هیچ  به  قطعاً  که  هموار  ظاهر  به  راهی  برگزینید:  خود  پس  انجامید. 
مقصدی نمی‌رسد، یا شاهراهی رهایی‌بخش و تخلف‌ناپذیر که پروردگار 
عزت بدان رهنمون گشته و خیر فراگیر، عزت دنیا و رستگاری آخرت 
در آن نهفته است؟ آری، این مسیر سختی‌ها و رنج‌هایی با خود دارد، اما 
هر مشقتی در آن پاداشی عظیم در پی دارد و میزان اجر و پاداش در 
پیشگاه الهی به اندازه سختی و رنجِ کشیده‌شده در این راه خواهد بود.

آمریکا از سلاح شیمیایی، چماقی علیه فرماندهان ارتش 
برای جداسازی دارفور بهره می‌جوید

انتخابات دموکراتیک، نسخه‌ای رنگ‌باخته، سرگرمی و مست‌کننده 

توده‌هاست که هرگز بهبودی در اوضاع آنان پدید نخواهد آورد

الخطوانی احمد  استاد عقیل بک اسحاقوفاستاد 

در  آن است؛ چراکه سال‌هاست  احیای  برای طولانی‌تر ساختن دوران  اذن الله سبحانه‌و‌تعالی تلاشی شکست‌خورده  به  منطقه‌ای،  بلوکی  آوردن  پدید  برای  آمریکا  تلاش 
اتاق مراقبت‌های ویژه دست‌وپا می‌زند. از این‌رو دست‌نشاندگان و فرومایگانش برمی‌خیزند تا آن را از باتلاق ایران برهانند، درست همان‌گونه که در نسل‌کشیِ غزه، 

ریسمان‌های یاری خویش را به سوی آن و پرورده‌اش رژیم صهیونیستی دراز کردند و احساسات و آرمان‌های مسلمانان را آشکارا به چالش کشیدند.
این شیوه و خوی همیشگی مزدوران و پیروان است؛ آنان پدید نیامده‌اند مگر برای پاسداری از چیرگی غرب کافر و استعمارگر بر سرزمین‌های اسلامی و برای آنکه خون 
با برپایی خلافت  مسلمانان و ثروت‌هایشان را سوختِ تداوم این سلطه سازند و مانع از بیداریِ آنان و بازگشتشان به دوران عزت پیشین و ازسرگیریِ زندگی اسلامی 

راشده بر منهج نبوت گردند.
آمریکا بداند که خورشیدش غروب کرده و تاریکی آن بر همگان نمایان گشته است! و گماشتگانش این فرومایگان زمانه بدانند که اگر توانسته‌اند در دوران غفلت امت 
ارتش‌های  میان  بدانند که در  باید  باشند(،  پروردگارم  آنان که مشمول رحمت  )مگر  زبون بسپارند  و  به فرماندهانی خائن، خودفروخته  را  ارتش‌های مسلمانان  اسلام، 
مسلمانان، به فضل الهی، لشکریان و سربازان مخلصِ بی‌شماری حضور دارند که در تکاپوی بریدن ریسمان‌های شما و ریسمان‌های آنانی هستند که شما را بر این مسند 

نشانده‌اند.
پس ای لشکریانِ بهترین امتی که برای مردم پدیدار گشته است! عزم خویش را جزم کنید و نصرت خود را به حزب‌التحریر ارزانی دارید؛ پیشاهنگی که هرگز به اهل خویش 
دروغ نمی‌گوید، تا بدین‌وسیله به این یکصد سال قحطی و محنت که مسلمانان در آن با کینه و خشم سرکوبگرانه غرب کافر سوخته‌اند پایان بخشد. نصرت و توان خویش را 

بدو سپارید، که به الله سبحانه‌و‌تعالی سوگند عزت دنیا و رستگاری آخرت در آن نهفته است، و در دستیابی به چنین جایگاهی است که باید مشتاقان به مسابقه برخیزند.

غرب و حاکمان طاغوتیِ ما، با اهل فکر می‌جنگند تا مانع از رسیدن صدای آنان به امت شوند؛ چراکه کارِ صاحبان فکر فراتر و خطرناک‌تر از سخن‌سرایی صرف است؛ آنان 
در پی آنند که آگاهیِ امت را نسبت به هویت خویش، بحران بنیادین خود و مسیری که باید در پیش گیرد همان‌گونه که پیامبران علیهم‌الصلاة‌والسلام عمل نمودند، از نو 
بازسازی کنند. از همین رو، غرب و در رأس آن آمریکا، کوشیده‌اند تا با پاره‌پاره کردن ملت‌ها، غرق ساختن آنان در فقر و منازعات پی‌درپی و به محاصره درآوردن هر طرحی 

که برای بیداری و وحدت امت گام برمی‌دارد، مانع از این پیوند گردند.
اما شگفتی ماجرا در اینجاست که غرب در همان حالی که در پی فرونشاندن این جرقه است، پیرامون آن هیزم انباشته می‌سازد؛ چراکه جنگ‌افروزی‌ها، ستم‌پیشگی، 
پشتیبانی از رژیم صهیونیستی و چشم‌پوشی از جنایات آن، غارت ثروت‌های امت و نگاه‌داشتن آن در زیر یوغ فقر و سرکوب، همگی ابزارهای فشاری هستند که او با دست 

خویش پدید می‌آورد؛ او چنان عرصه را بر امت تنگ می‌کند تا دریابد که دگرگون ساختن این واقعیت عینی، امری ناگزیر و محتوم است.
بدین‌سان، آنچه غرب امروز مرتکب می‌شود چه بسا خواسته‌اش را برآورده نسازد، بلکه بستر را برای پیوند جرقه با هیزم مهیا گرداند تا آتشی شعله‌ور شود که او همه 
عمر از رخ دادنش در هراس بوده است؛ به‌ویژه در شرایطی که امروزه امت اسلامی به شکست تمامی طرح‌های سکولار و ملی‌گرایانه پی برده و دریافته است که رستگاری 
راستین تنها در گرو پروژه اسلامی خود اوست؛ پروژه‌ای که مجد و عزت را با پیاده‌سازی شریعت الله سبحانه‌و‌تعالی در تمامی ابعاد زندگی بدان بازمی‌گرداند و عدالتی را 

محقق می‌سازد که بیش از یک سده از این دیار رخت بربسته است.

خبرگزاری »رام‌الله الاخباریه« در صفحه خود، اظهاراتی از اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم یهود، بازتاب داد که در آن ادعا می‌کند قدرت و شکوفایی رژیمش، بزرگ‌ترین سیلی 

بر چهره کسانی است که مدعی‌اند الله سبحانه‌و‌تعالی آن را به حال خود رها کرده است.

تعلیق: این ماده‌کافر‌زاده نیازی ندارد که به تاریخ ملت‌ها و تمدن‌ها آگاه باشد تا بداند قدرت و شکوفایی مادی هرگز دلیلی بر رضایت الله سبحانه‌و‌تعالی نبوده است؛ 

بلکه چه بسا درست نقطه مقابل آن و در بیشتر اوقات نشانه‌ای از مهلت دادن و استدراج )فروبردن تدریجی در عذاب( باشد وگرنه فرعون و قارون در زمره هلاک‌شدگان 

قرار نمی‌گرفتند و اقوامی چون عاد، ثمود، اصحاب مدین و دیگر ملت‌هایی که پس از تمکین و برخورداری از نعمت‌ها، به کیفر کفر و طغیانشان هلاک شدند، به چنین 

سرنوشتی دچار نمی‌گشتند.

اما درباره یهود جنایت‌پیشه، الله سبحانه‌و‌تعالی به ما خبر داده است که ذلت و خواری هرگز از آنان برداشته نمی‌شود مگر به ریسمانی از جانب الله سبحانه‌و‌تعالی و 

ریسمانی از جانب مردم و آنان ریسمان الهی را با کفر و کشتن پیامبران گسستند و گرفتار خشم او شدند و امروز نیز با غرور، خودکامگی و جنایت‌پیشگی خویش، کارِ 

ریسمان مردم را یکسره می‌کنند و اینک هیچ حایلی میان آنان و عذاب الهی به دست ما باقی نمانده است، مگر گروهی اندک از حاکمان فرومایه که غرب کافر و استعمارگر 

برای پاسداری از این رژیم نامشروع و مسخ‌شده به کارشان گماشته است.

پس اسموتریچ و همه یهود بدانند که الله سبحانه‌و‌تعالی کیفر و نابودی آنان را مقدر فرموده و با قرار دادن این هلاکت به دست ما، بر ما کرامت بخشیده است و این وعده 

به حول و همراهیِ الهی در راه است و هر آنچه در راه است نزدیک خواهد بود و این امر بر الله سبحانه‌و‌تعالی هرگز دشوار نیست.

آیا امت پروژه‌های غرب کافر را به شکست خواهد کشاند و پروژه خویش را در آغوش خواهد گرفت؟

اسموتریچ و تمام یهود بدانند که الله تعالی نابودی‌شان را به دست ما رقم زده استخورشید آمریکا غروب کرده و تاریکیِ آن بر همگان آشکار گشته است


